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 مقدمه
خواهد،  باری می به دیدار دیار یار رفتن کوله

باری پر از لوازم سفر ازجمله اندکی  کوله
 اخلاص و مقداری تفکر و قدری اراده و ظرفی

ای نیمه پر از  یمانهپر از شوق و ذوق و پ
بلد و دلی  در کنارش همراهی راه اطلاعات راه.

نرم و اشکی گرم، لباسی پاک و درونی امیدوار، 
امید به سبک شدن از سنگینی، پیراسته شدن از 

های  های دنیوی، وابسته شدن به ارزش پیرایه
اخروی، اسم حاجی گرفتن و بیشتر از اسم، با 

  .آن زندگی کردن مسمّای
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کعبه را سنگ نشان دانستن و با احرام به 
دنبال یار دویدن، گلی گم کرده و برای جستن 
آن هروله کنان جَستن و غبار کینه و کدورت را 

ها را شستن، از  زرق و برق دل زدودن واز آئینه 
ارزش رنگارنگ این جهانی رهیدن و  های بی لایه

بین  ک نزدیکآلایش درآمدن، عین به پوششی بی
دنیا را با عینک دوربین عوض کردن، به طواف 

بیرون  ی فتن و به حرم راه یافتن و از کردهکعبه ر
ه شرمسار نبودن و بالاخره به سفری رفتن ک

  سوغاتش ترک گناه و عوض شدن است.

با کاروان دل به طواف خانه گِل رفتن و با 

به حریم صاحب  (یکَعلَع نَاخلَ)فَادبی در حد 

نه پا گذاشتن، واله به دنبال اله رفتن به امید خا
معرفت و سرزمین عرفات، کوچ کردن با شعور 
به مشعر سر زدن و شبی تاریک را به صبح 
روشن عید اضحی رساندن و از دیار شعور به 

رفتن، شیطان را چندین  (سرزمین منا)وادی تمنا 
بار راندن، کاردی بر گلوی نفس کشیدن، از زیور 

دل بریدن و باز هم ابلیس را  (سر موی)جسم 
باران کردن و به طواف مجدد خانه دوست  سنگ

بازی را دوباره تکرار کردن،  رفتن و همان عشق
 اندکی از لوازم سفر است.
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در مورد حج و عمره کتب مفصل و 
مختصری از سوی علما و دانشمندان فرهیخته 
مکتب تشیع نوشته شده است و الحق که حق 

دلیل تشرّف  اند. حقیر نیز به نمودهمطلب را ادا 
چند سفر به سرزمین وحی و سروکار داشتن با 

ندک را با ویژگی تفکیک ازوّار محترم، مطالبی 
به رشته تحریر  «اموال، احوال و اعمال»بحث 

سفر بزرگ و درآوردم. باشد که برای زائران این 
ساز اثری داشته و موجب دعای خیر  سرنوشت

 شود.

ری که در دست شماست مجموعه مختص
اندکی از این لوازم سفر را شرح داده که امید 
است حاجیان به آن عمل کنند و در مظانّ اجابت 

 د.ندعا دعایمان نمای

پیشنهادی را که دارم و امیدوارم از سوی 
های اعتقادی به آن جامة عمل  متخصصان بحث

پوشیده شود این است که برخی از مباحث کلی 
طور اعم و با  به ،و اهل سنت اختلافی بین ما

صورت مختصر به  طور اخصّ! را به به ،ها وهابی
که جزوة بهداشتی و آداب  همچنان دهند، زائر

حداقل در این جزوه را  ،دهند سفر به زائران می
که  ها بگذارند تا این اختیار باسوادهایی از کاروان
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های آنان که در بقیع و  قدری از شبهه پراکنی
الحرمین و... به نحو لفظی  و بین یالنب مسجد

یا کتبی و حتی گاهی با درگیری به مردم مسلمان 
های مختلف تحمیل  و شیعة جهان با زبان

کنند پاسخ داده شود و حاجی ایرانی بتواند در  می
 صورت پیش آمدن بحث، از مکتبش دفاع کند.

اسلام سید مرتضی   ضمناً از همکاری حجج
آوری  که در جمع ناجی نموسوی و شیخ امی

کمک کردند و از سید محمد آن مطالب  برخی از
عهده  حسین موسوی که تایپ این مجموعه را به

  شود. تشکر و سپاسگذاری میاند  داشته

 

 والسلام

 سید حسن موسوی خراسانی

 امام جمعه آباده
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معمولاً زائرین محترم ایرانی این سفر 
کنند، شهری  ی منوره آغاز می مدینه روحانی را از

ی  که یادآور حضور خاتم پیامبران و ائمه
جایش عطر  است. شهری که جای طاهرین

ی وحی را به مشام  انگیز حضور فرشته دل
ترین افراد این عالم بوده  رساند و قدمگاه پاک می

 ی جوشان اسلام ناب محمدی است. و سرچشمه

سیاحت، در مدینه، زیارت است و سیر و 
عبور در آن  درس معارف است و خانه عبرت.

شیرین صدر اسلام را  کنی و خاطرات تلخ و می
کنی و ناخودآگاه بر  ، عبور مینمایی مرور می

مظلومیت اسلام و مسلمین اشک حسرت 
شود، با  کنی وداغت تازه می عبور می ریزی، می

 !؟«اینجا مدینه است»گویی  خودت می

پس چرا ازصحرای اگر اینجا مدینه است 
و  توسط پیامبر غدیر که محل معرفی علی

ساز مسلمانان  ین صحنه سرنوشتبزرگتر شاهد
چرا ما  است، در بین مکه و مدینه خبری نیست؟

برند و چرا آن وادی مبارک  را به آن منطقه نمی
های فدک در  چرا باغکنند؟  را به ما معرفی نمی
 زیارت دوره نیست؟
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مانند  ،مان چرا زیر آفتابپس قبور چهار امام
و روستای متروکه معمولی شهر های  قبرستان
پس احترام به زائران ! حرمشان کجاست؟ ماست؟

  !؟این شش معصوم کجاست

چرا شود؟  با کینه با زائر برخورد میچرا 
 اند؟ خواهد سلام دهد را بریده ه میک ینفس زائر
 خواهیم طبق رسم مؤدبانه خود که میچرا ما 
 !؟اندازند ینه بگذاریم، دستمان را میه سدست ب

 کنند؟  چرا زائران را مسخره می

در هر روستای که اگر است  ما این آخر رسم
از  تبا چندین نسبای  زاده امامای،  دور افتاده

 ی این پیغمبر و امامان بقیع باشد، برایش لسلهس
رم و بارگاه درست کنیم و زیارت کنیم و ح

ربشان به هم به خاطر قُخواهیم و آنها حاجت ب
ند و حاجتمان روا شو فیض می هواسط ،خداوند

 !گذارند؟ ؛ پس چرا در اینجا نمیشود می

آخر دست به سینه گذاشتن برای ادب بدعت 
 سنت؟! ،ولی دست به سینه نماز خواندن ،است

برای خودمان آئینی نداریم که در و ما مگر 
ید جای دیگری با دیوار بقیع و منطقه احد و هر

 !؟ پر باشد از تذکرات یک حزب به نام وهّابیت
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زیارت  و به عشق اهل بیتکه ما  حال
بعضی  آنان و بنا به مصلحت اسلام مجبوریم از

خودمان آئینی مگر ، های آنان استفاده کنیم روش
فقهای خودشان را نداریم که اینان اینقدر فتاوای 

رساله و مرجع  مان؛ مگر خودکشند به رخ ما می
و مگر مذاهب دیگر اهل سنت  لید نداریم؟تق

های خطابه مسجدالنبی  حقی ندارند که از کرسی
 ومسجدالحرام استفاده کنند؟

چرا در منطقه احد که کنار کوهی در خارج 
، مأموران مخفی و علنی از زیارت استمدینه 

  کنند؟ می تانعمالشهداء م حضرت حمزه سید

 شهدایر ائمه بقیع را خراب و قبور چرا قبو
 اند؟  خاک یکسان کرده با احد را

قدر یعنی ریاست آل سعود و ثروت نفت این
 ؟ قدرت دارد

 شنوی: بلی! و جواب می

هم قبر حضرت ابوطالب مکه، شهر  چرا در
ی ایشان  هرا خراب کرده و هم چهر پدر علی

م پدر آیا فقط به جر کنند؟ را مخدوش معرفی می
  !بلی شنوی: علی بودن؟ و باز می

هایی که خاکش  چرا محله بنی هاشم و کوچه
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برای ما حکم بهترین داروی شفا بخش دارد را 
باز ؟ اند؟ آیا به خاطر بنی هاشم بودن محو کرده

 !بلیهم: 

در محل نزول سوره جن، مسجدی بنا 
از  آیاتی در منطقه احد، غدیر و... آیا شود، می

 ها کجاست؟! پس آثار آن ؟قرآن نازل نشده

که بنای حکومت  است شهری، هشهر مدین
اسلامی توسط پیامبر و یاران با وفایش در همین 

مکتب تشیع نیز توسط  ترویجشهر ریخته شد و 
 شد.انجام در این شهر  امام صادق

ها و  خ آن گواه تلخیاین شهری که تاری
ارد، لیکن فراوانی دهای  ، خوبیهاست شیرینی

ی از خواهیم دید بسیار اگر به فکر فرو برویم
کنجه دادند و امامان را در این شهر زجر و ش

پیامبر را در ی  بضعه بالاخره شهید کردند.
جنازه امام  هر کتک زدند وهمین شهای  کوچه

دوم شیعیان را بر دوش عزادارانش تیر باران 
 کردند.

، کم رونق کردن مسجد رسول اللهبرای 
مرکز حکومت  اختند وشام س مسجد اموی در

مدینه به شام منتقل کردند. برای  ازاسلامی را 
و امام  ام صادقرنگ کردن درس ام کم
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افرادی را به  ردان آنها، از میان شاگباقر
ای ساختگی  رهبر فرقه تشویق کردند تارقابت 

 !شدند

را فقط به جرم  موحدترین مسلماناناینان که 
جواب خوانند،  بیت بودن، مشرک می عاشق اهل

 ت چگونه خواهند داد؟قیام ین تهمت را درا

اینان خودشان سنگ چسبیده به کعبه را 
یم محراب خواه وقتی ما می لیو ،بوسند می

 کنند! خطاب میمشرک  را ما پیامبران را ببوسیم،
به قرآن  ،نامه بخوانیم ر مسجدالنبی زیارتاگر د

گویند در محضر پیامبر نباید  می کنند و استناد می
گویند  می ،بخوانیم صدا را بلند کرد و اگر آرام

شما با خاک صحبت ، پیامبر مرده است»
محله  بالاخره چه باید کرد، که اینجا .«کنید می

ی ما،  در محله»گویند  ها می بچه آنهاست و مانند
شما قدرتی ندارید و باید و  زور در دست ماست
 «!به اجبار کوتاه بیاییم

سر قطرات  ای تبرک براگر اصحاب پیامبر بر
، گرفتند پیامبر از یکدیگر سبقت می آب وضوی

تبرک جستن ما به منبر پیامبر در دید چرا 
طور پارچه  ؟ چهی آنان شرک است مغرضانه

پیراهن یوسف برای چشمان نابینای یعقوب 
 شفا امامان اما آثار پیامبران و ،پیامبر شفاست
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 نیست؟

دلخوشی زائران شیعه از سراسر جهان به 
لکن کلیددار این ، زیارت قبرستان بقیع است

شان تند که هرگاه میلها هس مکان مقدس وهابی
 ببندند.، کشید باز کنند و هرگاه نخواستند

مردم تصویر و عکس ساختمان حرم امامان 
از ویرانی این قبور  دانند که اند و می بقیع را دیده

 را این داغ گذرد، مطهر چند سالی بیش نمی
 .بگویندکسی  چه به چگونه و

زیارت جامعه کبیره که از  یعه وقتیمردم ش
شده است را  عبیره ائمه تآن به شناسنام

را به  اند، مقام و مرتبه این بزرگواران اندهخو
،و این آیند می شناسند و وقتی به بقیع خوبی می

ناخودآگاه اشک بینند  حرمت شکنی را می
 ریزند. می

 ، عباس را شنیده امیه و بنی مردم شیعه ظلم بنی
 بینند که ودند، اکنون با چشم خود مییده بولی ند

آنان با ائمه درگیر بودند و اینان حتی با قبور و 
 آثارشان!

البته شیعه از این نظر دلخوش است که بر 
های ناروایی که از سوی مخالفان  خلاف تهمت

شما طلاپرست و در و دیوار پرست د که شنو می
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که نه  بینند شیعیان کنار این قبور بقیع می ،هستید
نه چراغی و نه در و دیواری  و طلائی، نه فرشی

ر پا ایستاده با ، سبا پای برهنه ها ساعتدارد، 
  ریزند. زنند و اشک می آنان حرف می

دهند که اگر تبرک  اینان چرا جواب ما را نمی
جستن به حرم پیامبر کفر و شرک است، پس 
چرا خلفا خودشان در حرم پیامبر دفن هستند؟! 

 برای تبرک جستن بوده است؟! آیا جز

کسی را ما اگر که کسی نیست به اینان بگوید 
قبول  عنوان یک قدرت مستقلی کنار خدا بهدر 

یشوایان پ، اما ما این داشته باشیم، شرک است
مسیر قدرت خدا فقط واسطه بزرگوار را در 

ا دانیم، کجای این کار شرک است؟ م می

ای  ؛«اللهِ ندَنا عِع لَشفَاِ اللهِ یا وجیهاً عندَ»گوییم:  می

 ت کن.نزد خدا، از ما در نزد خدا شفاع آبرومند

وع باشد و نگذارند که چرا باید کتاب دعا ممن
که این  یلنامه بخوانیم در حا از روی آن زیارت

هایی مؤدبانه و عرض تشکر و  ها سلام زیارت
و  قدردانی ما از رهبران دینی است که با زحمت

 ین دین به دست ما رسیده است.آنها ا فداکاری
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 مدینه اماکن مقدسه
 

اش در شهر پیامبر  زائر طی حضور چند روزه
ای است که هرکدامش  مهمان اماکن مقدسه

ی تلخ و شیرین از  ی هزاران خاطره تداعی کننده
ی این  باشد، از جمله صدر اسلام تاکنون می

 اماکن:

 مسجد النبی

ر رحمت در وجود پیغمب یادگار ،گنبد خضراء
 .این سرزمین

ی کوچک  خانه ی تداعی کننده ،النبی مسجد
 ترین خاندان خدایی عالم. بزرگ

ای  النبی، هر کدام مجموعه مسجدهای  ستون
 .از خاطرات

گناه  ، داستان بازگشت ابولبابه ازستون توبه

 سیاسی که مرتکب شده بود.

حفاظت جان عزیز جریان  ،ستون حرس

 .توسط علی پیامبر
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یادآور میهمانان پیامبر که با  ،تون وفودس
 .گشتند ن او اسیر جمال و کمالش میدید

در  گاه رسول خدا تکیه ،ستون حنانه

 .هنگام موعظه مردم

ور تختی که محل نشستن یادآ ،ستون سریر

 .پیامبر بود

یادمان محل عطر آگین شدن و  ،ستون مخلقه

طر الله برای دیدار با مردم و مع دن رسولآماده ش
 .نمودن فضای مسجد

، جایگاه مهاجرین برای رفع ستون مهاجرین

 های ناشی از غربت. دلتنگی

دیدار از محراب و منبر پیامبر که روزی در آن 
کردند  خواندند و بر آن مردم را موعظه می نماز می

های  )که به فرموده ایشان: این مکان باغی از باغ
سخن او بهشت است( و امروز که بیشترین نیاز به 

شود، این سخنان در دعوای وارثان اهل  احساس می
و نااهل آن بزرگوار به فراموشی و تحریف و 

اعتنایی سپرده شده است. امروز او وکتابش،  بی
 هردو مهجورند.

محراب دیگری نیز در مسجد پیامبر در کنار 
وجود دارد که  ی حضرت زهرا دیوار خانه
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باشد که به  می های شبانه پیامبر محل تهجد و نماز

 مشهور است. محراب تهجّد

مکانی به نام صفه در حد فاصل بین باب 
های  سال که در ئیل و باب النساء واقع استجبر

ی  جمله ی مؤمن ازفقرا ازای  اول هجرت عده
 مقداد و آنان بلال حبشی، ابوذر غفاری، عمار،

آور یاداین مکان  ،آن سکونت داشتند حذیفه در
 .صدر اسلام استآن روزهای سخت 

مقامی به نام مقام جبرئیل است که محل 
ندن وحی الهی برپیامبر نزول جبرئیل برای رسا

 .بوده است

گویند رسول خدا به  می ، کهباب الرحمه

شخصی فرمود از این در وارد شو و دعا کن تا 
خداوند باران بفرستد، او چنین کرد و هفت روز 

به پیشنهاد  متوالی در مدینه باران آمد که  باز
 پیامبر و دعای آن مرد باران قطع شد.

گویند پیامبر در مدخل  می ، کهباب جبرئیل

 آن جبرئیل را ملاقات نموده است.

های بنای  تین روزیادآور نخس باب السلام

فاصله چند متری آن قبر شریف  مسجد النبی و به
 .پدر پیامبر است
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خروج زنان  به دلیل ورود وکه  باب النساء

 .این عنوان نامیده شده استبه 

خلاصه در فضیلت این مسجد همین بس که 
معادل  ،ثواب خواندن یک رکعت نماز در آن

 .اندن ده هزار رکعت در جایی دیگر استخو

نماز در مسجد من برابر  فرمود: رسول خدا
به جز  هزار نماز درمساجد دیگر است با ده

0.سجدالحرامم
 

 باز هم در مدینه

نه است و تو که زائر این آری اینجا مدی
 پرسی که پس قبر زهرا می دیاری از خودت

یکی از افراد ، مشمول سوره کوثر، دختر پیامبر
و دختر ، یکی از افراد کساء، همسر ولایت مباهله

 نبوت و مادر امامت کجاست؟

، چنان شنوی که او را تا زنده بود می و جواب

فاتی ل وَجِّلهی عَاِ»جمله  گرفتار کردند که با
خواست و سپس  می مرگ خود را از خدا «ریعاًسَ

مکتب او همواره  و چون شبانه دفنش کردند
با قبرش نیز چنین برخورد  لذا زنده است،

                                                
 555ص  4کافی ج.  1
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که باید از نظرها مخفی باشد و زائر  کنند می
که  پرسی می الاحزان را پیدا کند. از بیت نتواند آن

 شنوی. جوابی نمی های زهراست، ی گریه خانه

 رستان بقیعقب

قبرستانی که اکنون در میانه شهر پیامبر و 
به ، بزرگوار واقع شده است آننزدیک مرقد 

ای از آن را  توان گوشه می معروف است و «بقیع»
 .گلستان پیامبر نامید

ه به برخی در این قبرستان قبوری واقع شده ک
  :کنیم از آنها اشاره می

، همان شهید قبر امام حسن مجتبی -
، همان ان غربت و دیار منافقان چند چهرهدور

مظلومی که حتی در خانه خود غریب بود و 
سرانجام  همسر و اهل بیتش از اهل او نبوده و

 .قاتلش شدند و شهیدش کردند

، همان بزرگواری امام زین العابدین -
پیام رسان آن حادثه شرکت داشت و که در کربلا

بود و در سال دوران امامتش  93 تاریخ ساز بود.
ت ولید بن عبدالملک مسموم و نهایت به دس
 .شهید گردید

بزرگواری که در چهار امام  ،امام باقر -
سالگی همراه پدر بزرگوارش در کربلا بود و 
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تشکیل عنان نشر معارف دینی را با  ،پس از پدر
یشان را . اهای درس به عهده گرفت کلاس

شام دست هه . ایشان باند شکافنده علوم نامیده
هـ.ق به فیض  113بن عبدالملک در سال 

 .شهادت نائل آمد

دق آل محمد او را صا ،امام صادق -

را به ما الب احادیث گویند و مکتب درس او غ
ان شاگرد مزین کرده و هزار (قال الصادق)زینت 

 138. سپس در سال در علوم مختلفه پرورانید
ی دومین خلیفه دست منصور دوانیقه هـ.ق ب
 .مسموم و شهید گردیدعباسی 

 سایر قبور بقیع

 .عباس عموی پیامبر

 .فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین

 .زینب، ام کلثوم، رقیهدختران رسول خدا؛ 

 .پیامبر ، فرزند کوچکابراهیم

همسران رسول خدا به جز حضرت خدیجه؛ 
از جمله: ام سلمه، زینب بنت خزیمه، عایشه، 

 یه، سوده، ریحانه.حبیبه، جویریه، صف حفصه، ام

 .عاتکه و صفیههای پیامبر؛  عمه

مادر حضرت عباس وجعفر و عثمان  البنین ام
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 .هدای کربلا بودندچهار تن از شهر عبدالله که  و

مبر که در مادر رضاعی پیا حلیمه سعدیه

 .حضرت شیر داد کودکی به 

حضرت برادر بزرگ  ،طالب ابی  عقیل بن

 .علی

 .حضرت زینبشوهر  ،عبدالله بن جعفر

 .، فرزند امام صادقاسماعیل

صحابه بزرگوار  از ،عثمان بن مظعون

 .پیامبر

اولین کسی که نمازجمعه را ، اسعد بن زراره

 به دستور پیامبر در مدینه اقامه کرد.

از اولین مؤمنین به رسول خدا ، عبدالله مسعود

 و از گردآورندگان قرآن.

جنگ که در ای  از صحابه ،ابو سعید خدری

و دارای دوصفت علم  احد شرکت داشت
 .وشجاعت بود

ی  کسی که برادرزاده ،حکیم بن حزام

 .یجه بود و در فتح مکه ایمان آوردحضرت خد

غزوه شرکت  13آنکه در ، جابر بن عبدالله

 سالگی از دنیا رفت. 33داشت و در 
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 .، از گردآورندگان قرآنزید بن ثابت

 سنت و اهلائمه چهارگانه  ، ازمالک بن انس 

 ها. پیشوای مالکی

، یکی از قراء سبعه که هفتاد نافع شیخ القراء

 .سال برای مردم مدینه قرآن خواند و آموزش داد

 .هـ.ق در گذشت53، که در سال زید بن اسامه

ده و شهدای احد که مجروح ش جمعی از
 بعداً به خیل شهدا پیوستند.

از شهداء که در واقعه ای  عده شهدای حره؛
 .در حمله به شهر مدینه شهید شدند یت یزیدجنا

های  دیگر دفن شدگان بقیع که انسان
اند،  رای تعهد دینی نبودهاما دااند  همشهوری بود

 . بسیارند

 ،از بقیع یعنی قسمت شمالی آنای  گوشه در
الاحزان حضرت  مکان کوچکی به نام بیت

های اخیر تخریب شده  که در سالبوده  زهرا
 .است

 حدمنطقه ا

کیلومتری شمال شرقی مدینه کوهی به نام  5در 
کوه احد وجود دارد که به معنای منحصر به فرد 
بودن از نظر فضیلت و یا به نام اولین ساکن این 
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کوه که از قبیله عمالقه بوده و یا از نام خدا )احد( 
گرفته شده است. این کوه یکی ازچهار کوه مورد 

 ی خاص رسول الله بود. علاقه

ر دامنه کوه ین مسجد در این سرزمین بچند
و شکاف کوه که محل  احد و کناره تپه رمات

ود داشته که استراحت حضرت در جنگ بود وج
 .کم کم تخریب شده است

در این منطقه به دستور پیامبر، شهدا را به 
 نزدیکی حضرت حمزه سید تناسب مقامشان در

 اند. الشهداء دفن کرده

 :این قرار است مبارک شهداء احد ازنام 

حمزه معروف به  حمزه بن عبدالمطلب:

عموی پیامبر که با وضع فجیعی او  سید الشهداء،
را قطعه قطعه کردند و همسر ابوسفیان جگر او 

خدا با دیدن این منظره رسول  ؛را با دندان درید
نان را با مسلمان . او بود که مسلماسخت گریست

 .در آورد شدنش از غربت

رای خصوصیاتی است که حضرت حمزه دا
 شمریم؛ به اجمال برخی از آنها را بر می

پیامبر برایش گریه کرد و دعوت به گریه 
 نمود.
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دید،  ی حمزه را پیامبر وقتی بدن قطعه قطعه
 کشم.  را می فرمود: هفتاد نفر

در مسجد  او شهیدی است که امام سجاد
 شام به خویشاوندی با او افتخار کرد.

هر  ی زهرا فاطمه کسی است کهحمزه 
 1رفت. می هفته به زیارتش

فرمود: هرکس  کسی است که رسول خدا
مرا زیارت کند و به زیارت حمزه نرود، به من 

 جفا کرده است.

او که پدرش از  حنظله، غسیل الملائکه:

ز مسلمانان دشمنان رسول خدا بود اما خودش ا
اش با شب جنگ احد  . شب عروسیبا فضیلت

که ندای رسول خدا را زمانی و ا ،همزمان شد
غسل کردن پیدا نکرد و برای حتی وقت  ،شنید

. در این ه میدان احد آمد و به شهادت رسیدب
بینم ملائکه  می گویا :هنگام رسول خدا فرمود

دهند، لذا نام غسیل  می بدن حنظله را غسل
 .الملائکه گرفت

                                                
فِي كُلِّ  تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَداَءِ كَانَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ: » قال الصادق 1.

«  …لَهُ تسَْتَغْفِرُ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَ قَبْرَ حَمْزَةَ وَ فَتَأْتِي غَدَاةِ سَبْت
 (1/564/161)تهذیب الاحکام 
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او چهار فرزندش را در  :عمرو بن جموح

م از دست داد و خود نیز از راه دفاع از اسلا
با اصرار از رسول خدا اجازه  ،ناحیه پا معلول بود

رفت  رون میوقتی از خانه بی ،جهاد خواست
انه : خدایا مرا به این خآرزوی جهاد کرد و گفت

 .بر نگردان و توفیق شهادتم ده

گ زادگان از بزرکه او  مصعب بن عمیر:

. از قد ردمکه بود به امر پیامبر به مدینه هجرت ک
نش و قامتی پیامبرگونه برخوردار بود و با بیا

 30. ایشان در سن افرادی را به اسلام گرایش داد
 .لگی در این سرزمین به شهادت رسیدسا

او از مهاجرین به حبشه  عبدالله بن حجش:

 32ن بود و خواهرش همسر رسول خدا و در س
 .سالگی در منطقه احد شهید شد

شهدا در این منطقه  از نفر 38و بالاخره 
آثار قبور آنان از بین  مدفون هستند که اکنون

 .رفته است
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 مدینه الرسول ساجد م 
  مسجد قبا

 ،مسافرتی که مبدأ تاریخ مسلمین گردید
)که تا قبل از  مسافرت پیامبر از مکه به مدینه

. روز یثرب نام داشت( استآمدن آن حضرت 
میان شادی ربیع الاول رسول خدا در  10دوشنبه 

مردم به روستای قبا که در کنار مدینه بود وارد 
ای با مردم  خانهمنزل کرد و در ای  در خانه ،شد

 کرد. ملاقات می

آمدن پیامبر را شنیده بودند  مردمی که آوازه
کردند تا آن حضرت را  می در مدینه روز شماری

ببینند و پیامبر برای آمدن علی و خاندانش از 
روز به  15کرد که این انتظار  یم مکه روزشماری

در این مدت اقدام به ساختن  .طول انجامید
از یارانش نقل  .مسجدی به نام مسجد قبا نمود

شده که ایشان شخصاً زحمت فراوانی در 
گ و چوب متحمل شدند و مردم آوری سن جمع

در وصفش  شعرا از ساخت مسجد خوشحال و
 .اند اشعار بسیاری سروده
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عظمت این مسجد تا پایان عمر  پیامبر به دلیل
 .آمدند برای نماز به این مسجد می هر هفته

در فضیلت این مسجد همین بس که آیه 

ه توبه که در سور قوی...(سَ علی التّاُسِّ مسجدٌ)لَ

 .است، در وصف مسجد قبا آمده است

هرکس در مسجد قبا دو  :پیامبر فرمودند
ی  مهمره را در ناثواب یک ع ،رکعت نماز بخواند

 1.نویسند عملش می

در زوایای این مسجد مکانی به نام مسجد 
علی و مسجد فاطمه و چاهی به نام بئر الخاتم 

ی مسجد  )چاه انگشتر( بوده که در طرح توسعه
 0محو شده است.

  مسجد قبلتین

کیلومتری مدینه در میان  5/9این مسجد در 
. مسجدی که است قبیله بنی سلمه ساخته شده

گاه و محراب و دو قبله موجود است در آن جای
ده ش نماز به دو قبله در آن اقامه روزیک در و 

                                                
الصلوة فی : »قال رسول الله؛  (1/145/314. )سنن ترمذی  1

 «المسجد القبا کعمرة
 111ص 111. بحارالانوار ج 1
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ور این حادثه سوره بقره یادآ 133. آیه است
 .باشد بزرگ )تغییر قبله( می

 مسجد مباهله

ان بقیع در این مسجد در نزدیکی قبرست
. نظر به اینکه ماجرای خیابان ستین واقع است

عمران آمده است که  سوره آل 31مباهله در آیه 
مباهله نام  ،خود حاوی داستانی تاریخی است

و نظر به اینکه غیر از ماجرای  تگرفته اس
رسید،  درخواستی از پیامبر به اجابت ،مباهله

 .مسجد الاجابه نیز نام دارد

  مسجد غمامه

مسجد وجود دارد  3 در انتهای مسجد النبی
ش مسجد که یکی از آنها مسجد غمامه )که نام دیگر

 باشد( است. مصلا نیز می

به  و گویاگویند  میابر  ای مامه به قطعهغ
تیره ظاهر های  هنگام خطبه نماز باران پیامبر ابر

لهی به برکت دعای پیامبر باران رحمت ا شدند و
 .نازل شد

 ، ابوذر ودرکنار این مسجد، مساجد علی
 عمر نیز واقع شده است.
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  مساجد سبعه

غربی مدینه و در دامنه کوه در منطقه شمال 
مسجد واقع است که با مسجد ذو قبلتین  3سلع 

مسجد(  1اجد سبعه )که شرحش داده شد به مس
 .اند ملقب شده

، مسجد مسجد فتح، مسجد علی
، مسجد ابوبکر و ، مسجد سلمانفاطمه

ن در حال توسعه و ترمیم مسجد عمر که اکنو
 .باشند می

دارند از زیادی ن مساجد دیگری که شهرت
، فضیخ و... در مدینه وجود جمله مسجد جمعه

از ذکر آنها صرف نظر  دارد که به دلیل اختصار
 کنیم. می

اگر چه اماکن مهم تاریخی مدینه الرسول را 
به اختصار بیان کردیم، اما هر کجای این شهر که 

ی پیامبر،  گذر کردیم نشانی از قبر جگر گوشه
نکردیم. حتی از بیت فاطمه زهرا، ام الائمه، پیدا 

الاحزان حضرت نیز که در قبرستان بقیع بوده 
توان، نسیم حضورش را  اثری نمانده و فقط می

الله  ی محقری که دیوار به دیوار قبر رسول از خانه
ی  است، استشمام کرد. جایی که جبرئیل اجازه

گرفت و اکنون به نام باب جبرئیل  ورود می
 معروف است. 
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مقدس است ای  این سرزمین به خاطر کعبه
 که:

 ،2مورد قسم خداوند است ،0اولین خانه است
،  0اند ا و معمارش ابراهیم و اسماعیلبنّ

 ،خانه کعبه است ی مسجدالحرام که دربرگیرنده
از قداست خاصی برخوردار است که جایگاهی 

در زیر  جود ندارد.این عظمت در این عالم وبه 
نخستین  رسد. ودان طلایش دعا به اجابت مینا

بر روی آن کشیده ای  بار حضرت اسماعیل پرده
ی کعبه یکی از دار است و پس از آن پرده

فضای باریکی اطراف  مناصب عرب شده است.
 .حاطه کرده که شاذروان نام داردخانه خدا را ا

 های رکن کعبه دارای چهار ضلع است به نام

                                                
  لِلْعَالَمِينَ وَ هُدًى مُباَرَکًا بِبَكَّةَ لَلَّذِی لِلنَّاسِ وُضِعَ بَيْتٍ أَوَّلَ إِنَّ 1. 

 (15آل عمران، )
 (4طور، ) الْمَعْمُورِ لْبَيْتِوَا 1. 

 مِنَّا تَقَبَّلْ رَبَّنَا وَ إِسْماَعِيلُ الْبَيْتِ مِنَ الْقَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمُ يَرْفَعُ وَإِذْ 3.  
 (117بقره ) الْعَلِيمُ السَّمِيعُ أَنْتَ إِنَّكَ
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عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن 

 . نقطه نزدیک به رکن یمانی مستجارحجرالاسود

 گردد. می نام دارد که دعا در آن مستجاب

رکن یمانی محل شکافته شدن خانه برای 
ورود فاطمه بنت اسد مادر تنها مولود کعبه، امیر 

 است. المومنین علی

هرگز نزد رکن یمانی نیامدم  :فرمود پیامبر
ر اینکه دیدم جبرئیل آن جا ایستاده و برای مگ

 نمودند طلب مغفرتکسانی که آن را استلام می
 1.کرد می

کعبه دارای مکانی به نام ملتزم است، یعنی بین 
حجر الاسود و درب کعبه که حطیم نیز در این 

 قسمت واقع است.

  حجر اسماعیل

در قسمت شمالی کعبه که حکایت از زمان 
دیواره کوتاهی به این نام  ،ساخت کعبه دارد

نده آن نیز در این قسمت وجود دارد و مدفن ساز
 .واقع است

                                                
  333ص 1. اخبار مكه ازرقی ج 1 
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  مقام ابراهیم

متری  19یادآور ساخت کعبه است که در 
لازم  .آید می خانه کعبه مکان مقدسی به حساب

است حاجیان بعد از اتمام طواف در پشت این 
 0مقام دو رکعت نماز طواف بخوانند.

  زمزم

است که با دعا و اشک اسماعیل،  چاه آبی
کودک ابراهیم جاری شد و در قسمت شرقی 
مسجدالحرام است و به حاجی در خصوص 

 نوشیدن از آن آب سفارش شده است.

  مسعی

ی مادری غریب و  د خاطرهدر این مکان به یا
ز صفا به مروه هفت بار ، سعی اکودکی معصوم

 .شود انجام می

ای نزد خدا   ههیچ بقع» فرمود: امام صادق
محبوب تر از مسعی نیست، برای اینکه هر 

 0شود. ستمگری در آنجا خوار و ذلیل می

                                                
 (115بقره )... مُصَلًّى يمَإِبْرَاهِ مَقاَمِ مِنْ وَاتَّخِذُوا ...  1.
 4/343/3کافی   . 1
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  مولد النبی

است که محل ای  در نزدیک خانه کعبه خانه
 .بر بوده و هم اکنون کتابخانه استتولد پیام

  غار حرا

یه این غار محل عبادت پیامبر و نزول اولین آ
 .استقرآن و آغاز رسالت آن حضرت 

  غار ثور

ن مکان در جنوب شرقی مسجدالحرام در ای
روز از شرّ  9پناه پیامبر در مدت  جان شهر مکه

 .مشرکان بوده است

  شعب ابوطالب

این شعب که به شعب علی نیز نامیده شده 
ابوقبیس در کنار کعبه و در نزدیکی  در کنار کوه

 .مروه واقع است محل سعی صفا و

  ابوطاب()قبرستان جنه المعلاه 

و مقبره بنی  ةاین مکان که به مقبره معلا

گان محل دفن بسیاری از بزر ،هاشم نام گرفته
بنی هاشم مانند: عبد المطلب، عبد مناف، 

، حضرت ابو طالب پدر خدیجه همسر پیامبر
لحا و و بزرگانی از ص حضرت علی

 . دانشمندان اسلام است
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 جحفه و منطقه بدر مسجد شجره و

هر مقدس مکه و مدینه در بین دو ش
مساجدی از قبیل جحفه )در نزدیکی شهر مکه( 
و شجره  )که در هفت کیلومتری مدینه و در 

هایی هستند که  مسیر مکه( واقع است که از محل
شوند و منطقه بدر محل  حجاج در آنجا محرم می

 اولین غزوه پیامبر در سال دوم هجری است.

 

 0است.مکه مشمول دعای ابراهیم واقع شده 

مکه شهری است که ثواب خواندن نماز در 
ار و صدقه اش نیزبه همین مقد برابر هزارصد آن 

 .در برابر سایر اماکن اجر دارد

ماه  یک روز روزه گرفتن در مکه یک
، شود، راه رفتن در آن عبادت است محسوب می

، به منزله دیدن پیامبر است ختم قرآن در آنجا
در خون خود در  غلتیدن سجده در مکه همانند

در مکه معادل  ، تحمل بیماریراه خداست
شصت سال عبادت است، خوابش ثواب تلاش 

                                                
 مِنَ أَهْلَهُ وَارْزُقْ آمِنًا بَلَدًا هَذَا اجْعَلْ رَبِِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِذْ وَ 1 - 

 (115بقره، )...  الثَّمَرَاتِ
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، طوافش مساوی نجات از عذاب و هر دارد
 .و محو ده گناه را به همراه دارد لبیکی ده پاداش

بَّنَا بهترین دعا در اطراف کعبه، دعای  آتِنَا )...رَ

 است. 1حَسَنَةً...( الدُّنْیَا فِی

 11ر اسماعیل کنار خانه کعبه در حج در
 .اند پیامبر دفن شده

محل انجام در مکه سرزمینی به نام منی 
، سرزمینی که حجاج مناسک و اعمال حج است

، گذرانند تا دوازدهم را در آن میروزهای دهم 
، تراشند سر خود را می ،کنند وسفند قربانی میگ

، سرزمینی زنند به شیاطین سه گانه می سنگ
ت که جبرئیل از سوی خدا به حضرت ابراهیم اس

ر چه از خدا ه رَبِکَ ما شِئتَ(؛مِن  )تَمُنَّگفت 

 .خواهی تمنا کن می

منی مسجدی به نام مسجد ی  در مکه و منطقه
 ی کوهی گویند(. )خیف به دامنهخیف واقع است 

لوداع ا این مسجد محل برگزاری خطبه حجه
نام  .اند اردهپیامبر نماز گز 12مسجد  . درایناست

                                                
 111. بقره  1
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 .دعای سمات آمده استاین مسجد در 

 صحرای عرفات

در مکه سرزمینی به نام عرفات وجود دارد 
کیلومتری شرق مکه واقع شده است  18که در 

این مکان محل اقامت واجب حجاج از ظهر تا 
باشد این  در روز عرفه می مغرب شرعی

، سرزمین معرفت و شناخت خداست سرزمین
 .کنند گناهان خود اعتراف می آن بهمردم در 

، وا در این مکان یکدیگر را شناختندآدم و ح
زمانی که جبرئیل مراسم حج را به آن حضرت 

آیا   )عرفت؟(آموخت از او اقرار گرفت که 

ه شد وجه تسمیه و علت اینها که گفت؟ شناختی
 .نام گذاری سرزمین عرفات است

 مشعرالحرام

: در ود دارددر مکه سرزمینی به نام مشعر وج
این مکان که محل درک و شعور تعالیم الهی 

زه برای رمی جمرات جمع است باید سنگ ری
ساعاتی از بین الطلوعین توقف کرد و  کرد و

 .لحظه طلوع آفتاب از آنجا خارج شد

را درب دوم  عرفات را درب اول و مشعر
 .اند خانه نام نهاده
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 منی

قع سرزمین پهناوری که بین مکه و مشعر وا 
است وسعت منا از جمره عقبه که حد نهائی مکه 

 9505است تا آخر وادی مُحسّر از طرف مشعر 
متر است .مسجد خیف و جمرات سه گانه و 

 های منا است.   مسلخ از مکان

ای است که  جمرات سه گانهدر منطقه منی 

است که  اولی و وسطی و عقبهجمرات  نامشان

مت در این ی اقا هباید در مدت دو یا سه روز
این کار  ها را به این جمرات بزنند. مکان، سنگ

نمادی از نفی نمودن شیطان توسط حضرت 
خواست از  می که همان شیطانی ابراهیم است

 اجرای امر خدا جلوگیری کند.

 

 



 

 

 
 بخش اول

 اموال
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 استطاعت

چه  استطاعت به معنی این است که انسان آن
را دارا باشد، مانند د در زندگی به آن نیاز دار

سفر حج  و در طول  مسکن و لوازم زندگی
مخارج زن و فرزند و کسانی که خرجشان  بتواند

و پس از سفر در را تامین کند  بر او واجب است
اداره شود و  اش که زندگیداشته باشد آمدی 

است و باید به « مستطیع»چنین کسی به اصطلاح 
 برود. حج

اموالی که به  کنیم، تکلیف اموالمان را روشن
رسد باید حلال باشد و این  می مصرف زندگی

عمره  مهم فقط مربوط به مسافرت )حج واجب و
 .و یا فقط مربوط به لباس احرام( نیست

گویند رسول خدا برای اقامه نماز وارد  می
، چند نفر را از صف اول جماعت مسجد شد

زکات مال  تا بلند کرد و از مسجد بیرون نمود
. این دلیل را بپردازند، سپس به مسجد بیایند خود
 .همیت مال حلال برای صحت نماز استبر ا
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پذیرد  های باتقوا را می انسان خداوند عمل

یعنی خداوند فقط از  1(.تقینَن المُمِ اللهُ لَقبّتَما یَنَّ)اِ

انسان متقی کسی  پذیرد. های با تقوا می انسان
 . ده باشداش نش ل حرامی وارد زندگیاست که ما

در سفر مهم حج و عمره نیز که هم نماز و 
ناکی  ام یا شبههنباید مال حر ،هم طواف دارد

 .وجود داشته باشد

لا یقبلُ اللهُ عزّوجلّ حجّاً و لا : »قال الباقر

  0«.عمرةً مِن مالِ الحرامِ

 همچنان که موتور هواپیما یا ماشین با
عبادات ما هم  ،شود می سوخت مخصوص روشن

گردد و مال حرام  می ا مال حلال مقبول واقعب
 کارساز نیست.

 مِنَ کُلُوا الرُّسُلُ أَیُّهَا )یَا فرماید: قرآن کریم می

ّبَاتِ یِ  9:عَلِیمٌ( تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّی صَالِحًا وَاعْمَلُوا الطَّ

پاکیزه بخورید و عمل صالح های  از چیز

                                                
 17مائده  . 1
 111ص 11. بحارالانوار ج 1
 51. مؤمنون  3
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 انجاممن )خداوند( به آنچه  شک بی  انجام دهید
 دهید دانایم. می

پیامبر فرمودند : هر کسی که با مال حرام به 

 )لبیک اللهم لبیک(حج رود و در میقات بگوید 

یکَ کَ و لا سَعدَلبی)لا گوید  می خدا در پاسخش

دهد پاسخ  که نشان می حَتی تَرِد ما فی یَدَیکَ(

نیز خوار  پاسخی منفی است و  خداوند به حرام
ه مالش حرام است فرمود حج انسانی ک

 .ماند  می اثر گردد و بی میبر

 

 ؛حقوقی که باید پرداخت شود

  خمس

سوره انفال آمده است و  31حکم آن در آیه 
 گردد : می بر هفت چیز واجب

مال حلال  منافع کسب و کار، معدن، گنج،
مخلوط به حرام، جواهراتی که با غواصی از دریا 

که کافر آید، غنیمت جنگی، زمینی  دست می به
 خرد )بنا بر احتیاط واجب(. ذمی از مسلمان می

، صنعت، هرگاه انسان از طریق زراعت
کارمندی در ، تجارت یا از طریق کارگری

دست آورد چنانچه  ی بهمؤسسات مختلف درآمد
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اش و سایر کسانی  و خانواده از مخارج سال خود
باید خمس ، پردازد زیاد بیاید می که نفقه آنها را

 رداخت کند.پرا آن 

 مصارف خمس: 

خمس را باید دو قسمت کرد یک قسمت آن 
است و نیم دیگر  سهم مبارک امام معصوم

سهم سادات است که باید به سادات فقیر یا یتیم 
اند و نیازمندند  نیازمند یا ساداتی که در سفر مانده

داده شود )هرچند در محل خود فقر نداشته باشد( 
ن ما باید به مجتهد را در زما ولی سهم امام

عادل یا نماینده او داد تا در مصارفی که مورد 
 مصالح مسلمین و است از  رضای امام

های علمیه ومانند آن مصرف  مخصوصاً اداره حوزه
  1کند.

پس باید به این مطلب اعتراف کرد که اولاً 
گیرد  هیچ عملی با مال حرام مورد قبول قرار نمی

اموال فقط مربوط به  و ثانیاً مسئله پاک کردن
ام بلکه اثرات لقمه حر ،سفر حج یا زیارت نیست

                                                
 . توضيح المسائل 1
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در اعمال و رفتار و قبول یا عدم قبول، اثری 
، لذا قبل از سفر حج حتمی و اجتناب ناپذیر دارد

بیندازیم و  زم است نظری به اموال و درآمدمانلا
او مشورت نماییم تا ی  با مرجع تقلید یا نماینده

ان که شاید فقط در عمر یک م اعمال حجبرای 
 مشکل نباشد. ،فتدبار اتفاق بی

 زکات

چیز واجب است : گندم، جو،  3زکات بر 
خرما، انگور )کشمش(، طلا، نقره، گوسفند، گاو، 
شتر و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد، 

ها گفته شده، باید مقدار  با شرائطی که در رساله
 شود صرف کند. معینی را در مصارفی که گفته می

 شرائط واجب شدن زکات

مال به مقدار نصاب )مشخص شده(  .1
 برسد. خودش

 مالک آن بالغ و عاقل باشد. .0

. بتواند در آن مال تصرف کند )در اختیارش 9
 (.باشد

در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و  .3
 نقره باید دوازده ماه بر آن بگذرد.
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 مصارف زکات

مورد زیر باید مصرف  8زکات را در یکی از 
 نمود:

آوری  مأمورین جمع. 9مساکین . 0 فقرا .1
الایمانی که با گرفتن  د ضعیفافرا. 3 زکات

خریدن  .5کنند.  تمایل به اسلام پیدا میزکات، 
کاری که افراد بده. 3برده و آزاد کردن 

فی سبیل . 1توانند قرض خود را ادا کنند.  نمی
سه علوم دینی و الله؛ مانند ساختن مسجد و مدر

مسافری  ابن السبیل، یعنی .8مراکز مفید تبلیغی 
ه به مقدار ک ،که در سفر مانده و محتاج شده

هر چند ، استفاده کند تواند از زکات نیازش می
 در شهر خود غنی باشد.

ر و کار دارند، لازم کسانی که با موارد فوق س
مال خود را بپردازند تا برای  است که زکات

 مدیون نباشند.، ه حجمسافرت ب

 وصیت 

وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از 
هایی  انند وصیتم ،کارهایی راانجام دهند، مرگش

کنند یا  مراسم می دفن و دیگرکه برای کفن و 
بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او ملک 
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قیّم یا سرپرستی ، یا برای اولاد خود کسی باشد
 مشخص کند.

 ندهشرائط وصیت کن

سفیه ، وصیت کننده باید عاقل و بالغ باشد
حاکم شرع او را از تصرف در اموالش ، نباشد

 از روی اختیار باشد.، ممنوع نکرده باشد

این عمل هم از مستحباتی است که در تمام 
عمر به آن سفارش شده است وفقط مخصوص 

 مسافرت یا سفر حج نیست. 

 راحلةً کبَن رَمَ» فرمودند: امام صادق

شود لازم  : کسی که بر مرکبی سوار می 0«صفلیوُ

 یت کند. است وص

مرگ کسی که وصیت نکرده  رسول خدا
 2شمرد. از دنیا برود را مرگ مردم جاهلیت می

فرماید سزاوار نیست که  و در جایی نیز می
مسلمانی شب سر بر بالین بگذارد، مگر این که 
وصیت او زیر سرش باشد و در نهایت نیز 
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: وصیت «علی کلّ مسلمٍ حقٌ هُالوصیّ»اید: فرم می

 0کردن وظیفه هر مسلمانی است.

 قهصد

از جمله مستحباتی که در اسلام زیاد درباره 
آن سفارش شده است، پرداخت صدقه است. این 
عمل نیز تنها مربوط به سفر حج نیست و در 
تمامی زندگی و در هر روز لازم و ضروری 

هفتاد بلا را از  اند است. در اثرات صدقه گفته
های بد  کند و صدقه از مرگ انسان دفع می

  0کند. جلوگیری می

دهد  قرآن وقتی دستور پرداخت صدقه می
  9گیرنده صدقات خداوند است. :فرماید می

در زندگی رهبران دینی مانند امام حسن 
آمده است که چندین بار تمامی  مجتبی

 اند. موجودی خود را در راه خدا صدقه داده

در قرآن آمده است که خاندان پیامبر سه روز 
روزه گرفتند و هر سه روز وقت افطار که 
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شدند و  رسید فقرائی بر در خانه حاضر می می
اینان تمامی افطار خود را که نان و آبی بود به 

 1مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند.

البته چه زیباست که انسان هر وقت هر 
نیت سلامتی امام ول ا، دهد مبلغی که صدقه می

مسافر و عزیز سفر کرده کند و سپس زمان، آن 
  منین وخودش را نیز مدنظر داشته باشد.ؤتمامی م

: «...ةِدقالصَّبِ رکَح سفَفتَاِ»: قال الصادق

 0سفرت را با صدقه آغاز کن.

 دمحق مر

فر و بویژه سفر زائر و مسافر باید به هنگام س
از  شد، کسیحج نگاه کند که به کسی بدهکار نبا

 الناس را رعایت کند. او طلب نداشته باشد و حق

حب حق و طلبکار را در حق الناس باید صا
زیرا در ، پس از آن توبه کردراضی نمود و 

در مال مردم دو حق ضایع شده  اتصرف بیج
 یکی حق الناس و دیگری حق الله .، است

                                                
 3. انسان  1
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 کَلزمُن یَمَ ن حقوقِرج مِاخُ وَ»:قال الصادق

که عزم حج داری حقوقی  حال«: وقینَخلُن الممِ

 1ن توست ادا کن.ناحیه مردم بر گرد را که از

وی مثل حیف است که انسان به یک سفر معن
و صغیر یا یتیم و  حج برود و آه و ناله فقیر

مندی جلوی اجابت دعایش را بگیرد، یعنی مست
، ن مکان عالم که خانه کعبه استیرت مقدسدر 

اینکه حق و حقوق کسی به دعا کند و به دلیل 
 عایش مستجاب نشود.، دگردنش است

و طلب طلبکارش ، کار استهر کسی که بده
در قیامت از اعمال شخص بدهکار ، دهد را نمی

ریزند  کار می به حساب اعمال طلب  و دارند برمی
نی اگر در نامه عمل من یک یع، تا راضی شود

ح یا روزه مقبول یا حج مبروری نماز صحی
دهند که طلبکار  ثوابش را به آن کسی می ،هست

ای  من بوده و این واقعاً سخت است. پس چاره
 یا خواهش توان با پول بیندیشیم و امروز که می

نگذاریم که در قیامت با ، به مسئله خاتمه داد
 ما تسویه حساب نمایند!ی  اعمال قبول شده
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 ها نکته

ول خمس نداده، یا طواف با لباسی که از پ. 1
ات نداده و یا از درآمد حرام تهیه شود، باطل زک

 است.

اش برای مخارج حج کافی  زنی که مهریه. 0
است و آن را از شوهر خود طلبکار است، اگر 
شوهرش قدرت برآوردن آن را ندارد، زن حق 
مطالبه ندارد و مستطیع نیست و اگر قدرت دارد 

با فرض  ،نداردای  و مطالبه آن برای زن مفسده
دهد  می شوهر، نفقه و مخارج زندگی را این که

لازم است زن مهریه را مطالبه کند و به حج برود 
چه برای او مفسده دارد مثل این که  و چنان

مستطیع  ،ممکن است به نزاع و طلاق منجر شود
 1.نیست

اگر تکلیف اموال ما به درستی روشن . 9 
نباشد و مال ما با حرام آمیخته باشد، حج ما 

 گیرد. رش قرار نمیمورد پذی
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 یم کنآماده سفر ها را  دل

د باید از چند چیز هرکس بخواهد به سفر برو
رود، از  با خبر باشد؛ از مقصدی که به آنجا می

لوازم مورد نیاز  هدفی که برای سفرش دارد، از
خواهد از سفر  ای که می یجهنت ازبرای سفر، 

 مقصد سفرمان رویم و ا میبدانیم کج .بگیرد
 کجاست؟

، به رویم، به دیدار خانه توحید می به حج
 :مرکزی که این امتیازات را داراستدیدن 

معمار این خانه حضرت ابراهیم است و 
خداوند وکارگرش حضرت اسماعیل.  مهندس آن

خواهیم دیدن کنیم که در هر جای  ای می از خانه
، خوانیم میسوی آن نماز  ه هستیم رو بهدنیا ک

به دعا به سویش  ، دستکنیم وسفند ذبح میگ
، قبله داریم و نقطه مرکزی کل عالم است برمی

ت، محل نزول قرآن است، مکان همگان اس
معراج پیامبر خاتم است، حجر و حطیمش محل 

دند، گر می به دورشهمه  ،دفن انبیای الهی است
با دیدنش حاجات  نگاه کردن به آن ثواب دارد و

مخصوص  لباسغسل و، باید با شود ورده میبر آ
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چسبیده به آن  ، سنگ)احرام( به دیدارش رفت
گشاست،  بوسیدنی آست، درگاه آن مشکل

 مستجارش برات نجات از آتش است.

 محل حضور و طواف تمام بزرگان جهان
است، محل پذیرفته شدن توبه است، خانه پدری 

انسان ، نماز در آنجا مثل خانه خود همه است
، جنگ و دعوا و تمام است، وادی امن است

نوع است، محل نشر دین جا در آنجا مم حرف بی
یاه و سفید و زرد و ، به دور آن همگان از ساست

، برای طوافش همه یکسان با یک گردند سرخ می
ای  مخصوص و بدون درجه هستند، خانهلباس 

 ولی همت نکند یااست که هر کس بتواند برود 
ای است با  ، خانهمیرد ی میی یا نصرانیهود

حواشی پر رمز و راز از مقام ابراهیم گرفته تا 
حجر اسماعیل و زلالی زمزم، خلاصه یک دائره 

زادگاه ، المعارف است، مرکز قدرت نمایی اسلام
توفیق رفتن به زیارت امیر مؤمنان جهان است، 

شود و توفیق  می آن با یک گناه از انسان گرفته
، آید ی خالص به دست میش با یک دعادیدار

: تو گوید آن خانه به شخص محرم میصاحب 
چیزهایی بر خود حرام کردی و من هم آتش 

 کنم. می جهنم را بر تو حرام
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نجام دهد از حساب قیامت که چند حج ا کسی
معاف است، سبک شمردنش جنگ با خداوند 

ا پای برهنه ، باست، یکی از پنج پایه دین است
هفده بار نامش در قرآن  ،باید آنجا حاضر شد

یعنی آزاد است و  است عتیقآمده است، بیت 
، به دولت و قوم یا ملتی خاص نیست متعلق

منی همچون ابرهه توسط ابابیل محل محو دش
زیادی دارد، حضور در آن منافع معنوی است، 
 .قرب باشدتنیت  باید به

محل  ،شروعی برای یاد همیشگی خداست
با پاکی ظاهر و  ،ن استدو جها ایبر چینی خوشه

یک نوع جهاد به  ،باطن باید به سراغش رفت
معصوم آنقدر مهم است که امام  ،آید می حساب

ی است که در آن خرج مسیر کند، اجبار به آن می
در جای  یک درهم از صد هزار درهم کردن
اگر بتوانی قناعت به نان و  ،تر است مهم دیگر

 .ارزد می نمک کنی و خرج حج کنی

ترین زمینه ترین راه عبودیت خداست، مهیابه
مایه  ،باعث تقویت دین است ،خودسازی است

سلامت جسم و زیادی رزق و استحکام ایمان 
باعث محو فقر  ،سبب اجابت دعاست ،است
مایه  ،عامل ایمنی از حساب قیامت است ،است
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باعث دوری  ،مایه محو تکبر است ،آرامش است
قبله  ،قیام است ،جهاد ضعفا است ،از آتش است

 .است

وبه و انجام برای ت محل توسل حضرت آدم
فرشتگان قبل از  محل طواف عمل حج است.

یارتگاه آدم، نوح، موسی، عیسی، ز هبوط آدم و
اعی کننده تدداوود و سلیمان بوده است، و 

 است.یعنی آغاز امامت  ماجرای حجه الوداع

 ویم؟ر می برای چه

استخوان  در اصطلاح مردم، به حج رفتن،
سبک کردن است. در اینکه چرا چنین تعبیری 

اند شاید بدان دلیل باشد که انسان یک  کرده
دهد و سبک  تکلیف بزرگ دینی را انجام می

شود، تکلیفی که در طول عمر هر انسان یک  می
های  خاطر عبادت شود و شاید به بار واجب می

جانبی که در این سفر روحانی است و آنها نیز 
باشد،  سبک شدن و راحتی روح انسان میمایه 

علاوه بر موارد ذکر شده در این سرزمین 
هایی هست که زائر با آنها  مشاهدات وعبرت

 کند.  برخورد می

ناک  همچنان که گاهی در اموالمان موارد شبهه
بایست مورد بررسی قرار  بود و قبل از سفر می
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گرفت، در احوالات و مسائل روحی نیز قضیه  می
ن است. یعنی شاید در زندگی اجتماعی، چنی

افرادی به دلایلی از ما دلخوری داشته باشند، 
سزاوار است در آستانه این سفر بزرگ، دلجویی 
کنیم و یا درخواست عفو و بخشش داشته باشیم 

ها  تا ظرف دلمان قبل از سفر، از کینه و کدورت
شسته شود و دعایمان در گرو دل شکسته افراد 

 نماند.

 تانداس

در زمان نخست وزیری علی بن یقطین، در 
دربار هارون الرشید، شخصی به نام ابراهیم 
ساربان، که شتردار بود، آمد تا او را ببیند، اما 
علی بن یقطین او را نپذیرفت، او هم دل 
شکسته برگشت. در همان سال، علی به مکه 

را ببیند،  امام هفتم رفت و در مدینه خواست
ازه دیدار نداد و فرمود به او بگویید امام به او اج

ابراهیم شتردار را چرا راه ندادی؟! باید بروی و 
دل او را به دست آوری. علی بن یقطین که 
شخصی سیاسی و اجتماعی و با نفوذ بود، رفت 
و خانه ابراهیم را پیدا نمود، در خانه را زد و 
ابراهیم بیرون آمد و با تعجب نگاه به ابن یقطین 
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علی گفت، از من راضی باش! ابراهیم کرد. 
خواست که تعارف کند که ابن یقطین گفت: از 
من راضی باش که کارم به مشکل برخورده 

یعنی امام زمانم به خاطر دل  است، امام هفتم
شکسته تو مرا نپذیرفت. سپس این شخصیت 
بزرگ صورتش را روی خاک گذاشت و گفت 

ن اما با پایت روی صورتم بگذار و تحقیرم ک
رضایت بده تا از این بلای بزرگ نجات پیدا 

 کنم.

باشد  ی اعمال ما می ن ناظر همه، امام زماآری
شود. حال  کامل میسفر حج هم با زیارت امام و 

ولی   کنیم می زحمت حج را بر خود همواراگر 
معصوم است، ما را  در مدینه که مدفن شش

 کنیم؟نپذیرند، چه 

رای خداحافظی با را دارد که ب پس ارزش آن
شکستگی آنها  دلی  کسانی که بدون دلیل مایه

، حلالیت ا تلفنایم حتی با یک پیغام ی شده
ه یتشبای  توان به آیینه . قلب آلوده را میبطلبیم

 کرد که غبار غلیظ چربی و گرد و خاک روی آن
 کند. را گرفته و نوری را منعکس نمی

 ارادَذا اِ سلمِالمُ قُحَ» فرمود: رسول خدا
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حق است بر مسلمان که  ؛«هخوانَم اِعلَن یَسفراً اَ

اش را آگاه  وقتی خواست به سفر برود برادران دینی
 1کند )و از آنها طلب حلالیت کند(.

ای صیقل داده  ن آیینهخداوند دل ما را همچو 
را آلوده  ، این خود ما هستیم که آنآفریده است

 کنیم. و کدر می

شکست ی باید خود را گاهالبته در این کار، 
، لیکن با نگاه به و این کار چندان آسانی نیست

 شود: ظمت سفر حج این کار آسان میع

ن لا مَ ةِبادالعِ ةجد لذَیَ یفَکَ»: قال علی

کسی که از هوای نفس  «:ةوین الهَعَ ومُصُیَ

 ، چگونه لذت عبادت را درخودداری نکند
 یابد؟ می

 

 ندادندبه طواف کعبه رفتم به حرم رهم 

 که تو دربرون چه کردی که درون خانه آیی؟
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 توبه

برای سفر بزرگ حج آمادگی لازم است و 
همانا توبه از اعمال بد آمادگی های  یکی از راه

ی که های . برای رها شدن از طنابگذشته است
 کشند  لازم است انسان سوی گناه می انسان را به

ان گوی در میان لبیک تا یم قاطعی بگیردتصم
ه ، بلکصحرای عرفات، جزء گروه ضجیج نباشد

. زیرا امام از قافله مقدس حجیج محسوب گردد
به کثرت جمعیت حاجیان که  صادق

 کثرَا اَمَ» :فریادشان به لبیک بلند بود فرمود

است، قدر هیاهو زیاد چ «:جَجیِالحَ و اقلَّ جَجیِالضَّ

 .ولی حاجی واقعی اندک

ی  ت که از کردهاین چنین اسراه توبه کردن 
م و با زبانمان از خدا یقلباً پشیمان باش خود

آمرزش بخواهیم و بنای برگشتن به آن گناه را 
 نداشته باشیم.

اند، برهنه  بی علیه خود دانستهتوبه را انقلا
ترک گناهی  و اند ساختن قلب از گناه بر شمرده

؛ توبه اند انسان سر زده است تعریف کردهکه از 
اینکه توبه،  جدد با خدا و خلاصهیعنی بیعتی م

راز بندگی و دل به حق دادن معراج آدمی و 
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، گرفتار ها یر زندگی، انساناست. بالاخره در مس
 . ند و لذا توبه بر همگان لازم استشو گناه می

یر طاء و خَدم خَآنی بَ لُّکُ»: اللهِ رسولُ قالَ

 تمام فرزندان آدم در معرض «:ابونَوّالتّ طائینَالخَ

خطا هستند و بهترین خطاکاران کسانی هستند 
 که توبه کنند.

که قرآن از ما خواسته است توبه ای  البته توبه

 اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا)... :نصوح است

اید به  ای کسانی که ایمان آورده (:نَصُوحًا تَوْبَةً

 سوی خدا توبه کنید، توبه و بازگشتی جدی و
  1مستدام.

خالص ی  : توبهاند در معنای توبه نصوح گفته
 و با دوام.

توبه مقطعی، گول زدن خویش است که مثلاً 
در یک مقطعی انسان تحت تاثیر قرار گیرد و 
توبه کند، در حالی که بنای بازگشت واقعی 
نداشته باشد، یا مثلاً در آستانه سفر حج که 

انسان اند قبولی حج در گرو توبه است  گفته

                                                
 13. تحريم  1
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صورت ظاهری استغفار کند و این توبه از  به
 صمیم دل نباشد.

لفظ  شخصی در محضر حضرت علی

را غلیظ و  «الیهِ بُتوُاَ ی وَربّ اللهَ ستغفرُاَ»استغفار 

با قرائت صحیح اداء کرد. امیرالمومنین که او و 
شناخت، به جای اینکه  ی او را می سابقه

یعنی  ؛«اُمُّک سَکَلَتکَ»تحسینش کند، فرمود: 

مادرت در عزایت گریه کند. استغفار و توبه را 
کنی؟ او که ظاهراً از خوارج نهروان و  مسخره می
های خشک بود، لفظش را زیبا  نما از مسلمان

گفت ولی در درون جانش خبری از توبه  می
نبود. پس باید مراقب باشیم وقتی که توبه 

که از کنیم، با خداوند طرف هستیم و با او  می
توان  گوییم. نمی همه چیز مطلع است، سخن می
 با او دروغ گفت و خدعه نمود.

 ثمرات توبه

که ، خداوندی اگر توبه، توبه واقعی باشد
ی که ، یعنی کسهایش سریع الرضاست یکی از نام

و قریب به  شود اش راضی می سریع از بنده
رحیم  های غفار، ودود، صد بار در قرآن با نامسی

بخشد  یاد شده است، به یقین می از اوو رحمن 
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ز آثار و ثمرات در اینجا به برخی ا پذیرد. و می
 کنیم: آن اشاره می

 اللَّهَ إِنَّ): شود توبه کننده، محبوب خدا می .1

خدا توبه کنندگان را دوست  :(التَّوَّابِینَ یُحِبُّ

  1دارد.

: هیچ چیز نزد فرماید می رالمومنینامی
 0نیست. تر از توبه جوان خدا دوست داشتنی

، شود وبه کار واقعی از گناه پاک میت .0

ّئَاتِکُمْ عَنْکُمْ نُکَفِّرْ).... گناهانتان را از شما  ...(سَیِ

 9بخشیم(. پوشانیم )و می می

ی جهت محو خطاها تشبیه صابونبه توبه را 
با صابون، بدن آلوده ، یعنی همچنان که اند کرده

توبه واقعی دل از  ی وسیله ، بهشود پاک می
 .شود پاکیزه میها  آلودگی

توبه سیئات انسان تبدیل ی  وسیله گاهی به. 9
  3گردد. به حسنات می

                                                
 111. بقره  1
 143ه صالحكم الزاير.  1
 31. نساء  3
 51. هود  4
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 ها  نکته

گویند هرکسی از سفر روحانی حج  می .1 
های اول، به دیدنش  گردد، در همان روز برمی

بروید چرا که تا هنوز آلوده به گناهان نشده، آثار 
در خود دارد و چه زیباست معنوی این سفر را 

حاجی با کمی تأمل در آثار و برکات این سفر 
 زندگی جدید و بدون گناه برای خود آغاز کند.

های پسندیده بعد از سفر، ولیمه  از سنت .0
دادن به اطرافیان است، اما بهتر است فقرا نیز از 

نصیب نباشند و در انجام این  این سفره بی
 اسراف نشویم.مستحب، گرفتار عمل حرام 
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  اگر در سفر حج یا عمره مدینه اول هستیم
شویم، باید بدانیم  یعنی اول وارد شهر مدینه می

ر ، بلکه ددر مدینه عملی که  واجب باشد نداریم
، مانند حرم اماکنی که قبلاً شرحش گذشت

، ع و منطقه احدقبرستان بقی و پیامبر
 کنیم. رانی که مدفون هستند را زیارت میبزرگوا

 

 عمره مفرده 

ن اعمال است و عمره مفرده یکی از بهتری
فضیلت بسیار دارد. لفظ عمره به معنای آباد 

ای است  برنامه کردن است و مجموعه این اعمال
 از پیغمبر اکرمجامع برای آباد کردن زندگی. 

مره، ع «:نبٍذَ لِّلکُ هٌارکفّ هُالعمر»روایت شده که: 

پاک  انسان را از گناه کفاره تمام گناهان است )و
 .دارد( می باز  کرده و

 اعمال عمره مفرده

 اعمال عمره مفرده هفت عمل است:

 احرام از میقات:  . 1

 ؛پوشیدن لباس احرام :الف

رون دوخته را بیهای  مردان باید کلیه لباس
است  کرده و از لباس احرام که دو جامه سفید
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ده کنند و برای زنان لباس دوخته مانعی استفا
الیته مستحب است که حاجی قبل از  ندارد؛

پوشیدن لباس احرام به نیت احرام عمره مفرده 
 غسل کند.

مُحرم » نیت احرام اینچنین است: ب: نیت؛

 .«اِليَ اللهِ ةًقربشوم به احرام عمره مفرده  می

لبیک گفتن برای عمره اینگونه  ج: تلبیه؛
ا ه س در مسجد شجره یا جحفه، لبیکسپ، است

 :بگویند را به نحو زیر

ن ، اِکَلبیّ کَلَ ، لبیک لا شریکَبیکَلَ همَ، اللّبیکَلَ»

 .«لبیکَ لکَ کَیلا شر لکَو المُ لکَ ةَعموالنّ الحمدَ

است گفتن تلبیه که کلید ورود به مستحب 
های  احرام است بعد از خواندن یکی از نماز

واندن شش رکعت نماز یومیه یا بعد از خ
 مستحب به نیت احرام عمره مفرده باشد.

 طواف:. 0

 پس از محرم شدن و لبیک گفتن به مکه
در مسجد الحرام از طواف را  روند و سپس  می

 د.کنن وبه حجرالاسود ختم میحجرالاسود شروع 
طواف »دهند:  انجام می هفت دور با این نیت

  «.اللهِ ليَاِ قُربةًدهم  عمره مفرده انجام می
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با  -2نیت،  -1شرایط طواف پنج چیز است:

 -3وضو بودن و غسل واجب بر ذمه نداشتن، 
ختنه  -4 ،پاک بودن بدن و لباس از نجاست

 پوشش عورت.  -5 کردن مردان،

 نماز طواف  .9

طواف پشت مقام ابراهیم دو اتمام پس از 
ت نماز طواف عمره مفرده بخوانند با این رکع

دهم  اف عمره مفرده انجام مینماز طو»نیت: 

 «.اللهِ لیَاِ قُربةً

توان در  های مستحبی را می البته نماز طواف
 هرجای مسجدالحرام به جا آورد.

 سعی. 3

به مسعی یعنی محل سعی صفا و مروه 
روند و از کوه صفا به سمت کوه مروه حرکت  می
هفت مرتبه ها  کنند تا مجموع رفتن و برگشتن می

یت به مروه ختم شود با این نیت: بشود و در نها
برای عمره  کنم، بین صفا و مروه سعی می»

 .«قُربةً اِلیَ اللهِ مفرده

 تقصیر. 5

در بالای  پس از تمام شدن هفت شوط سعی
کنند،  تقصیر میکوه مروه )یا هر جای دیگر( 
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 کنند می ناخن خود را کوتاه مو یا یعنی قدری از
تراشند  می را یعنی سر خود  کنند می یا حلقو 

کنم برای عمره مفرده  تقصیر می»: با این نیت

 «.قُربةً اِلیَ اللهِ
در تقصیر باید شخص محرم مقداری از مو یا 
ناخن خود را به نیت تقصیر کوتاه کند یا شخص 

خود تقصیر کرده، او را تقصیر  دیگری که قبلاً
 نماید.

 طواف نساء . 3

 امپس از تقصیر دوباره به صحن مسجدالحر
 را آیند و مانند دفعه قبل ازحجرالاسود طواف می

م به حجرالاسود هفت پایان دورکنند تا شروع می
کنم، طواف  طواف می» :ختم شود با این نیت

 .«قُربةً اِلیَ اللهِ نساء برای عمره مفرده

 نماز طواف نساء. 1

پس از تمام شدن طواف نساء دو رکعت نماز 
واف نساء با این در پشت مقام ابراهیم به نیت ط

دهم  نماز طواف نساء انجام می» خوانند: می نیت

 .«قُربةً اِليَ اللهِبرای عمره مفرده 

 و بدین ترتیب اعمال عمره مفرده تمام 
ی که بر انسان شود و هر بیست و چهار چیز می

 شود. می حلال حرام بوده 
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 حج بر سه قسم است: اما 

 

  حج تمتع

حل سکونتش وظیفه کسی است که فاصله م
 .کیلومتر یا بیشتر باشد 83تا مکه حدود 

نیت حج  -1شرط است:  5در حج تمتع 

حرام های  عمره و حج تمتع باید در ماه  -2 تمتع

عمره  -3 .الحجه باشد یعنی شوال ذیقعده و ذی

دو در یک سال انجام  تمتع و حج تمتع باید هر

احرام حج تمتع باید از شهر مکه   -4 .شود

در صورتی که حج تمتع عنوان نیابت  -5 .باشد

داشته باشد عمره و حج تمتع باید توسط یک نفر 
 انجام گیرد.

  حج اِفراد

گاهی اوقات حج برخی از حجاج به دلایلی 
شود، که در بعضی موارد  فراد میاِ تبدیل به

جای آن  کند یعنی به الاسلام می حجةکفایت از 

 شود.  حساب می

  قِران 

ه و کسانی است که مسافت وظیفه اهالی مک
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مسافت با مکه  کیلومتر 83از  ها کمتر منازل آن
 باشد.

 

 ها  میقات

کسانی که برای اولین بار قصد ورود به منطقه 
توانند بدون احرام وارد شوند.  حرم را دارند نمی

 جا محرم که مسلمانان دنیا از آنهایی  میقات
 از این قرارند:  روند شوند و به حج می می

ینه در در هشت کیلومتری مد جد شجره:مس
منطقه آبارعلی. اینجا میقات کسانی است که از 
مدینه قصد سفر حج دارند ویادآور احرام بستن 

 باشد. می و ائمه هدی پیامبر

 ،کیلومتری مکه است 15در ای  منطقه جحفه:
 ،مدینه بعد هستند روند و می حاجیانی که ازایران

 شوند. می درآن جا محرم

کیلومتری شمال شرقی  93در  وادی عقیق: 
 مکه واقع است.

کیلومتری مکه و نزدیک  33در  قرن المنازل: 
 شهر طائف است.

نوبی مکه، است در نواحی ج ینام کوه یَلَملَم:
 .کیلومتری آن 83در 
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شهر مکه محل احرام حج تمتع  شهر مکه:
 است.

کسانی که منزلشان از  منزل خود انسان:
میقاتشان همان  ،تر است نزدیکمیقات به مکه 

 منزل خودشان است.

بین  ،در انتهای منطقه حرم محلی جعرانه:
 اهل مکه از آن جا احرام هکاست طائف و مکه 

انی که مدت دو سال در مکه بندند و نیز کس می
 اند. ساکن بوده

کسانی که از  ها: محاذاتِ یکی از میقات
از  یهرگاه به روبروی یک ،دگذرن ها نمی میقات
 جا محرم شوند. ها برسند باید از همان میقات

یعنی اولین نقطه خارج از حرم،  ادنی الحل:
 میقات کسانی است که عمره مفرده انجام

مسجد )مانند جعرانه یا حدیبیه یا تنعیم  ،دهند می
کیلومتری مسجدالحرام واقع  8 حدود تنعیم در

 .(است
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 عمره تمتع –الف 

 احرام 

ویم تا لباس احرام بپوشیم و ر به میقات می
زائران ایرانی برای عمره تمتع در  محرم شویم.

شوند: یا در مسجد شجره در  دو میقات محرم می
 کنار مدینه و یا جحفه در نزدیکی مکه.

مستحب است به نیت احرام غسل کنیم. مردان  
آورند و فقط  ی خود را درمی های دوخته کلیه لباس

کنند، ولی لباس دوخته  از دو حوله استفاده می
گیریم، نماز مغرب  برای زنان مانعی ندارد. وضو می

خوانیم، سپس همه در کنار  و عشا در مسجد می
 گوییم. هم جمع شده، نیت کرده و لبیک می

 :محرمات احرام

 در حال احرام چند چیز حرام است:

آمیزش یا  .2شکار حیوان صحرایی  .1

قد کردن یا ع .3هرگونه استفاده شهوانی دیگر 

 استعمال عطریات .5استمناء  .4شاهد عقد شدن 

دروغ  .8نگاه کردن به آیینه  .7سرمه کشیدن  .6

لله و اجدال )گفتن لا و .9گفتن یا فحش دادن 

کشتن جانورانی که در بدن ساکن  .11لله( ابلی و

انگشتر برای زینت به دست کردن  .11شوند  می
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مو از بدن  زدودن .13 روغن مالیدن به بدن .12

ناخن گرفتن  .15بیرون آوردن خون از بدن  .14

کندن گیاه یا درختی که در  .17کندن دندان  .16

همراه داشتن  .18محدوده حرم روییده باشد. 

 .02پوشیدن لباس دوخته برای مردان  .19سلاح 

پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد مانند 

 .21 برای مردان جوراب و کفش روبسته

سایه قرار دادن  .22 برای مردان شاندن سروپ

پوشیدن زیور برای  .23برای مردان  بالای سر 

پوشیدن صورت با نقاب  .24زینت توسط زنان 

 .و روبند توسط زنان

انجام برخی از این موارد موجب کفاره است 
ی دارند که خاص احکامکه البته در حال اضطرار 

 ذکر شده است. مفصل ها هدر رسال
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 تنی

اگر حج ما نذری، استحبابی، یانیابتی نیست، 

شوم به احرام  محرم می» کنیم: اینگونه نیت می

 «اللهِاِليَ  قُربةً حجةالاسلامی تمتع برای  عمره

 تلبیه

، با گفتن بعد از نیت و پوشیدن جامه احرام

لبیّک اللّهمَّ »آییم:  اذکار زیر به احرام در می

، اِنَّ الحمدَ وَ لبیک، لبیکَ لا شریکَ لکَ لبیک

 «لک و المُلکَ، لاشریکَ لکَ لبیکَ ةَالنّعم

 طواف

هنگام تشرف به مسجدالحرام در کنار خانه کعبه 
جا  ایستیم و طواف را ازهمان )رکن حجرالاسود( می

کنم، طواف  طواف می» کنیم: بااین نیت آغاز می

 .«اِليَ اللهِ قُربةًالاسلام  ةحجعمره تمتع از 

حجرالاسود شروع و به  هفت دور که از
ای  شود، با هر دعا و زمزمه حجرالاسود ختم می

که یاد داریم که البته بعضی ذکرها گفتنش بهتر 
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رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی ) است، مانند ذکر:

 1(.قِنَا عَذَابَ النَّارِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ

 نماز طواف

 کعت نماز طوافدو ربعد از پایان هفت دور، 
 آوریم: جا می با این نیت بهپشت مقام ابراهیم  را

 خوانم ی تمتع می دو رکعت نماز طواف عمره»

 «.اِليَ اللهِ قُربةً

 سعی

 رویم و بر بالای کوه صفا به محل سعی می

کنم بین صفا  سعی می»: کنیم این گونه نیت می

 «.اِليَ اللهِ قُربةً ی تمتع ومروه برای عمره

صورت که از کوه صفا شروع و به مروه  به این
شود و  رویم که این خود یک شوط حساب می می

گردیم که شوط  سوی صفا بر می سپس از مروه به
دوم خواهد بود. هفت بار به این صورت عمل 

شود.  کنیم و پایان هفت شوط به مروه ختم می می
های سبز مسعی،  ی مهتابی مستحب است در فاصله

                                                
 111. بقره  1
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ی با سر پا بدویم )حالتی بین هروله کنان یعن
 دویدن و راه رفتن(. 

 تقصیر

با پایان یافتن سعی برروی کوه مروه، آخرین  
 : کنیم این نیت آغاز می عمل عمره تمتع را با

 «.اِليَ اللهِ قُربةًی تمتع  کنم برای عمره تقصیر می»  

با قیچی  تقصیر کردن به این صورت است که
رت را کوتاه قدری از موی سر یا صوکردن 

 گیر قدری از ناخن را کنیم و یا با ناخن می
 چینیم. می

در تقصیر باید شخص محرم مقداری از مو یا 
ناخن خود را به نیت تقصیر کوتاه کند یا شخص 
دیگری که قبلاّ خود تقصیر کرده و از احرام 

 خارج شده است به انسان کمک کند. 

 انجام تقصیر پایان اعمال عمره تمتع است و
توانیم از لباس احرام بیرون آمده و تا  اکنون می

رسیدن زمان حج تمتع در مکه آزاد باشیم. البته 
تمامی چیزهایی که به واسطه احرام بر ما حرام 

شود، مگر دو مورد: شکار حیوان  بود، حلال می
کندن گیاه یا درختی که در محدوده   -صحرایی 

 حرم روییده باشد.
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 حج تمتع -ب 

 در مکهاحرام  .1

توان برای حج تمتع  در هر جای شهر مکه می
محرم شد، اما مستحب است در مسجدالحرام 

های احرام را در محل  محرم شویم. پس لباس
پوشیم و برای گفن تلبیه به  اقامت خود می
کنیم:  آییم و چنین نیت می مسجدالحرام می

 «.اِليَ اللهِ قُربةًشوم به احرام حج تمتع  حرم میمُ»

 قوف در عرفات و .2

برای وقوف به سرزمین عرفات که در بیست 
رویم، اینجا  کیلومتری شهر مکه قرار دارد می

گویند  سرزمین عرفان و شناخت است و می
سرزمینی است که آدم و حوا بعد از سرگردانی از 
هبوط در آن یکدیگر را باز یافتند. اینجا یادآور 

عرفه در دعای  های عارفانه امام حسین زمزمه
 است.
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واجب است از ظهر روز عرفه تا غروب 

وقوف » آفتاب در آنجا توقف کنیم با این نیت:

اِليَ  قُربةًصحرای عرفات برای حج تمتع  کنم در می

 «.اللهِ

در اینجا فقط ماندن ما مهم است و هر دعایی 
 وانیم خوب است، مخصوصاً دعای عرفه.که بخ

 وقوف در مشعر الحرام  .3

ب روز عرفه حاجیان از صحرای پس از غرو
عرفات خارج و برای انجام وقوف در صحرای 

از طلوع  کنند و واجب است می حرکت ،مشعر
آفتاب با این نیت در آنجا وقوف فجر تا طلوع 

کنم در مشعر الحرام برای حج  وقوف می»کنند: 

 «.اِليَ اللهِ قُربةًتمتع 

مشعرالحرام که نام دیگرش  پس از وقوف به
، اول طلوع آفتاب از زیر پلی به نام ه استمزدلف

رویم تا اعمال  می سوی سرزمین منا پل محسّر به
 چندگانه منا را انجام دهیم.

گویند و  بین مشعر و منا را وادی محسّر می
این همان محلی است که لشکر ابرهه دچار 

 ها شد. عذاب الهی و گرفتار ابابیل
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 واجبات منا

 الف. رمی جمره عقبه 

وز عید قربان هفت عدد سنگ کوچک که در ر
ایم را به ستونی که در  در مکه یا مشعر جمع کرده

زنیم.  آخر منا واقع است )جمره عقبه( با دقت می

رمی جمره » شود: این کار با این نیت انجام می

 «.ِاِليَ الله قُربةًکنم برای حج تمتع  عقبه می

این کار باید در روز انجام بگیرد، به جز 
 .ی که معذورند و توانایی ندارندکسان

 قربانی .ب

دن است و قربانی کر ،دومین عمل واجب منا
را در روز عید قربان ذبح  باید گوسفندی سالم

و  ذبح کنندکه برایمان کنیم و یا نیابت بدهیم 
و  توانیم انجام دهیم اگر نشد تا روز سیزدهم می

 .اگر نشد تا آخر ذیحجه

 تقصیر .ج

 ،عد از قربانی کردنواجب است حاجی ب
مقداری از موی سر خود را کوتاه کند یا تمام 

دفعه اول حج او باشد، سر را بتراشد و اگر 
حاجی از  ،است و با این عمل تراشیدن واجب
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رام بود آید و هرچه به او ح می احرام بیرون
شود به جز دو چیز: استعمال بوی  حلال می

مخصوص  لبته تراشیدن سرا خوش و زن و
 باشد. ان میمرد

این سه عمل در منا باید به ترتیبی که بیان 
 شد انجام شود.

  

 واجبات پنجگانه مکه

سر  بعد از انجام سه عمل رمی و قربانی و
گردیم و پنج عمل را  تراشیدن به مکه بازمی

 :دهیم انجام می

که هفت شوط به دور خانه  الف: طواف حج:
 کنم طواف می»گردیم:  کعبه با این نیت می

 «.اِليَ اللهِ قُربةًطواف حج تمتع 

رکعت نماز در پشت  دو ب: نماز طواف حج:
نماز » دهیم: مقام ابراهیم بااین نیت انجام می

اِليَ  قُربةً تمتع  دهم برای حج طواف حج انجام می
 «.اللهِ

هفت بار از بالای کوه صفا به طرف  ج: سعی:
دهیم:  مروه و بالعکس را با این نیت انجام می

 قُربةً کنم بین صفا و مروه برای حج تمتع سعی می»
 «.اِليَ اللهِ
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دور طواف را از  1بار دیگر  د: طواف نساء:

طواف »کنیم:  حجر الاسود با این نیت آغاز می

 «.اِليَ اللهِ قُربةًدهم برای حج تمتع  نساء انجام می

ف دو رکعت نماز طوا ه: نماز طواف نساء:

نماز طواف »نیت: دهم با این  نساء انجام می

 «.اِليَ اللهِ قُربةًدهم برای حج تمتع  نساء انجام می

این نماز نیز همانند نماز طواف باید پشت 
 مقام ابراهیم خوانده شود.

 بیتوته در منا 

در سرزمین  راهای یازدهم و دوازدهم  شب
گویند. البته  یم که به این عمل بیتوته میمان می منا

نجا بمانیم کفایت ی از شب را در آنیماگر 
و باید این  خواه نیمه اول شب و یا دوم کند، می

و نیت آن اینگونه  باشد ماندن با قصد قربت

 قُربةًکنم در منا برای حج تمتع  بیتوته می»است: 

 «.اِليَ اللهِ

و البته این ماندن دو سه شب از کسانی که 
کاروان را در  اضطرار دارند و یا مریضند و یا کار

، روز برداشته استدهند  میانجام  و منا بین مکه
 شویم. دوازدهم پس از اذان ظهر از منا خارج می
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ای، بیتوته شب سیزدهم و رمی  برای عده
گانه در روز سیزدهم در منا واجب  جمرات سه

 شود. می

 10و  11های  در روزگانه  سهرمی جمرات 
 باشد. می نیز از آخرین واجبات سرزمین منا

 

  



 

 

 
 های نکته

 عمال   حجا
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 تصحیح حمد و سوره

بر هر فردی واجب است که نه تنها برای 
های طواف )خصوصاً طواف  انجام صحیح نماز

های واجب  نساء!( خود  بلکه جهت ادای نماز
نیز قرائت حمد و سوره و اذکار نماز را تصحیح 

ی ما اشتباه باشد، از  کند و اگر حمد و سوره
 شویم .  رج نمیاحرام خا

 اماکن تخییر

بنا به فتوای اکثر مراجع عظام تقلید در چهار 
صورت کامل خواند  هم به را توان نماز مکان می

و هم شکسته. این اماکن عبارتند از: 
مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و حرم 

دلیل اختلاف فتاوا در  . اما بهامام حسین
رین محترم ، بهتر است زائاماکنمحدوده این 

بردن به حکم مسئله به رساله مرجع  برای پی
تقلید خود مراجعه کنند و در هر صورت شکسته 
خواندن نماز در هر جا چه مسجد و چه اطراف 

 و چه در شهر مدینه و مکه بلامانع است.
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 سجده بر فرش

در نماز جماعت در مسجدالحرام یا سایر 
د توان بر فرش سجده کر مساجد مکه و مدینه می

و نماز صحیح است و اعاده یا قضا ندارد. البته 
اند  از فقها شرایطی را برای آن ذکر کرده ای عده

 1که بهتر است به مناسک مراجعه شود.

 نیابت

باید   پذیرد می حج نیابت کسی که برای
 دارای این شرایط باشد:

 حج بر خودش واجب نباشد.

شد )اگر چه با راهنمایی با مسائل حج آشنا با
 یگران(.د

 .ام برخی از اعمال حج معذور نباشداز انج

تواند از  می تواند از طرف مرد و مرد می زن
طرف زن نایب شود و هر کدام به تکلیف 

 کنند. می خودشان عمل

حج گاهی بلدی است، یعنی از شهری که 
شود و گاهی  نیابت شونده در آن بوده آغاز می

                                                
 115. مناسك نوين، ص  1
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د. در گیر میقاتی است یعنی از میقات انجام می
مورد نیابت از شخصی که فوت کرده، ورثه و 

گیرند که بلدی باشد یا  تر تصمیم می فرزند بزرگ
 میقاتی.

 حج نذری

کسی که عاقل و بالغ باشد و از روی قصد و 
جا آورد، حج بر او  اختیار نذر کند که حج به

شود، ولی نذر زن بدون اجازه شوهر  واجب می
 جایز نیست ودر منافات داشته باشد اگر باحق او

 1.صورتی که منافات نداشته باشد، صحیح است

 ها باز هم نکته

قرآن  ،اسلام در قالب الفاظ و کلمات جلوه .1

قالب امام، و در  ،است و در قالب انسان کامل
 باشد. می عمل، حج

کردن به دستور  تقلید در احکام، عمل. 2
 همه افرادی که به تکلیف مجتهد است که

از مرد یا زن، باید از مجتهد م رسند اع می
ند وگرنه اعمالی که انجام تقلید کن الشرایط جامع

                                                
 13. مناسك حج، ص  1
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د اگر با احکامی که باید انجام بدهد دهن می
باشد و اگر  می و الا باطل ،صحیح ،مطابقت کند

باید امروز  ،چه کسی تاکنون تقلید نکرده چنان
توان از او تقلید کرد  می رساله مرجع تقلیدی که

تمامی اعمالی که در این صورت  ورا بگیرد 
کرده  می عمل ها و تاکنون به آنمانند رساله است 

بقیه را باید جبران و قضاء  خواهد بود وصحیح 
  نماید.

هزار برابر و ده دالنبی جثواب نماز در مس. 3
در مسجدالحرام صد هزار برابر و در مسجد 
خیف که در دامنه منا قرار دارد مطابق با هفتاد 

بادت است و در مسجد قبا ثواب یک سال ع
دارد. خرج یک درهم در حج ثواب را عمره 

 درهم در غیر حج دارد. چندصد 

. حج به تنهایی چند عبادت است: نماز، 4
امساک، انفاق، طهارت، هجرت، قربانی، اطعام، 

اند مسافر حج از لحظه خروج  تولا و تبری. گفته
ج دو از خانه گویا در حال طواف است. مسافر ح

سه روز اول سفرش مشمول بخشش گناهان بوده 
آوری ثواب است. مردگان آرزو   ی آن جمع و بقیه

کنند ای کاش همه دنیا را با یک حج معامله  می
کردیم. حج را اگر به بهانه مشکلات فرضی  می

 شویم. ترک کنیم، در زندگی گرفتار می
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 یکامی کودک سعی صفا ومروه یادآور تشنه. 5

داست که هم پدر و هم مادرش مقرب به خ
خوبی دادند؛ حاجی به نوشیدن  امتحان خود را به

 آب زمزم پس از طواف سفارش شده است.

آثار سیاسی مانند عزت و وحدت  در حج. 6

و آثار علمی مانند وجود دارد و قدرت مسلمانان 
و و آثار اقتصادی  و تبادل اندیشه تضارب آراء

ادی بر ه اقتصکوتاه کردن دست دشمنان از سلط
و تربیت  . علاوه بر این که پاکیباشد مسلمین می

 خورد. می ن به چشماخلاقی، در تمامی اعمال آ

ابراهیم و های  در سفر حج با خانواده. 7

شویم و  می آشنا اسماعیل و محمد و علی
آموزیم و از امراضی چون غرور  می روش زندگی

سود با حجرالا ،یابیم می و کبر و خودبینی نجات
به منزله دست  کنیم که آن می تماس حاصل

 ست.بیعت دادن به خدا

 ،رویم تا عجائب خلقت را می به حج..  8

مختلف را، یکسان و یک صف های  نژاد و رنگ
رویم تا ببینیم  می بودن همگان را مشاهده کنیم؛

 انصافانی را که به دور زادگاه علی بی
 !گذارند می را کنار گردند و خود علی می
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گردم و  می رویم تا به خدا بگوییم به دور تو می
رویم ببینیم و عبرت  نه به دور دیگران. می

چه زیبا وعده خدا در روی  بگیریم، ببینیم که
آوردن فوج فوج مسلمانان تحقق یافت و عبرت 

نیز تحقق  دیگر اوهای  بگیریم که پس وعده
رویم آزمایشگاه ابراهیم،  می خواهد یافت.

اسماعیل، مبعث رسول الله و زادگاه قربانگاه 
رویم که از چند  می را ببینیم. به جایی علی

فرسخی آن جا باید از لباس فاخر دنیا خلاص و 
به لباس آخرت مزین شوی تا تمرین کنی قیامت 

رویم که به خدا بگوییم لبیک  می را. به جایی
یعنی آمدم و صد البته با احتیاط بگو چرا که 

ها  در این لبیک گفتن صادقحتی امام جعفر 
ترسم  می ند چرا؟ فرمودندساکت شدند؛ پرسید

 و بگوید نیامدی!  خدا سخنم را باور نکند
 

رویم که یک روز بلال  ای می به دیدن خانه
گفت و کفار قریش آن قدر او را  «الله اکبر»یک 

کتک زدند که از هوش رفت و امروز طنین 
رویم  جایی می هب جا را پر کرده است. اذانش همه

النَظَرُ »از عبادت است:  ای درجه که نگاه به آن

 «.ِالی الکَعبِة عِبادَة
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 آزمون آخر سفر

از خود بپرسم که آیا سفرم، زیارتم و 
اخلاصم را خدا پسندیده است؟ آیا بازدارنده 
است و مرا از گناه نگه خواهد داشت؟ آیا باز هم 
قسمتم خواهد شد؟ آیا به خرجی که کردم، 
ارزید؟ آیا این من بودم که با آن همه گناه 
مشمول لطف خدا شدم؟ آیا دعای پدرم بود، 
رضایت مادرم بود، آه نیمه شب خودم بود، 

دانم که پول تنها  مستمندی برایم دعا کرد؟ و می
این توفیق را به همراه نمی آورد که پولداران 

روند ولی به مکه هرگز! آیا  زیادی به اروپا می
ه فکر سوغات معنوی بودم یا مادی؟ بیشتر ب

بیشتر وقتم صرف حرم شد یا بازار؟ آیا این 
ام که دلم این جا بماند و خودم  چنین شده

 برگردم؟

 ی حج کنگرههای  ویژگی

ـ در این کنگره افرادی با شرایط خاصی 1
تسلیم، قدرت، استطاعت  همچون بلوغ، تعبد،

ترینِ  ترین و زبده کنند پس پاکیزه و... شرکت می
های اجتماعی که اجتماعات  افرادند لذا تنش

 دیگر دارد را ندارد.
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ـ در این اجتماع فرا ملیتی، افراد مسلمان از 0
های  سراسر جهان بدون در نظر گرفتن مشخصه

جغرافیایی و سنت و رنگ و نژاد و بدون 
 کنند. شعارهای پوچ شرکت می

ـ حج گزاران در هر سال قشرهای جدیدی 9
آورد این سفر را در سراسر جهان  رههستند که 

دهند و برکات سیال آن به همه جای  گسترش می
 رسد. جهان می

ـ احکام و مناسک این سفر با زعامت مرجع 3
دینی است و تشنّت و خود محوری در آن دیده 

 شود. نمی

های مطرح  شود و آرمان ـ هرساله تکرار می5
ی فیوضاتش  شده در حج جاودانه است و چشمه

خشکد و تمرینی است برای حکومت  گز نمیهر
 واحد جهانی.

ـ سادگی لباس احرام خط بطلانی است بر 3
داری که تجمل و تکاثر و  تفکر نظام سرمایه

 گرایی است.         مصرف

شود و  ی شخصی افراد تهیه می ـ با هزینه1
 المال ندارد. باری برای بیت

ـ با وجوه شرعی و اطعام فقراء و صدقات 8
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ی زیادی از آن  ربانی همراه است و عدهو ق
 شوند. مند می بهره

ـ حضور زنان دلیل بر ارزش زنان است در 3
 اجتماع دینی.

ـ اعمال آن جمعی است مانند طواف، 12
سعی، رمی و.... و روح اخوت و جمعی را 

 کند. تقویت می

مکه برگزار  ،ترین مکان ـ در مقدس11
ن اعمال شود که تمامی رهبران ادیان در آ می

 اند. انجام داده

ـ همزمان با این مناسک تهذیب و تزکیه 10
ی تحولی است برای  گیرد و نقطه نیز انجام می

 ی سالم. جامعه

ـ منحصر بودن این برنامه به مسلمانان و 19
رهایی از وابستگی به ی  طرد کفار، روحیه

 بیگانگان.

ـ روح حاکم بر این اجتماع از مرز زمان و 13
ر رفته و رسالت داران توحیدی از آدم مکان فرات

گیرد که آثار آن را نباید  می تا خاتم را در بر
 فراموش کرد.
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 مشترک مدینه و مکههای  فضیلت

نخستین شرافت مشترک آن است که هم 
نخستین و هم آخرین مسجد که به دست یک 
پیامبر بنا شد، در مکه و مدینه است. کعبه 

یک پیامبر نخستین مسجدی است که به دست 
 (علی نبینا و آله و علیه السلام)یعنی حضرت آدم

آخرین مسجدی  ساخته شد و مسجد النبی
است که به دست یک پیامبر یعنی حضرت 

بنا گردید. و بدین سان آغاز مسجد  محمد
سازی به دست یک پیامبر در مکه است و انجام 

 آن به دست یک پیامبر در مدینه.

مدینه درونگاه  مکه برونگاه راستی است و
با صدق از مکه بیرون  راستی است. پیامبر

 آمد وبه مدینه وارد شد.

 مکه زادگاه و نشأت گاه رسالت پیامبر
 است و مدینه، هجرتگاه و آرامگاه او.

 هم مکه و هم مدینه به دستور رسول خدا
 .اند حرم امن شده

اعلام حرم بودن مکه و مدینه به دستور 
دو پیامبر خدا ی  وسیله هردو، به رسول خدا

و  وسیله حضرت ابراهیم بوده است: مکه به
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 .مصطفی حضرت محمدی  مدینه به وسیله

برگزیده شد و  مکان کعبه برای ابراهیم
 .برای پیامبر خاتم مکان مسجدالنبی

 برای کعبه بسیار دعا کرد و ابراهیم
 برای مسجد مدینه. اکرم  حضرت رسول

داده شده و هجرت به  حج به سوی مکه قرار
 سوی مدینه.

بار سفر به سوی مکه و مدینه بستن به ترتیب 
 واجب و سنت است.

 ثواب نماز در مسجدالحرام و مسجدالنبی
از همه جا بیش تر و چندین  (یا مکه و مدینه)

 -به ترتیب صد هزار و ده هزار برابر -برابر
 جاهای دیگر است.

ای دنیا مکه و مدینه را از همه ج پیامبر 
 داشت. می بیش تر دوست

 ایمان در هر عصری، به مکه و مدینه در
 کند. می و این دو شهر را احاطه پیچد می

خدا این دو شهر را محل قیام و برای ذکر و 
 عبادت قرار داده است.

مقام ابراهیم در مسجدالحرام و 
 اند.  دو موجود بهشتی مسجدالنبی
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سنت  شود؛ می هر کس وارد مکه یا مدینه
آغاز  است که از مسجدالحرام و مسجد النبی

 کند.

در هر دو شهر سنت است که دخول و 
خروج از دو راه متفاوت باشد. این سنت رسول 

 باشد چون خود ایشان این کار را انجام می خدا
 دادند. می

خواهد وارد  می سنت است کسی که شبانه
شهر اتراق کند و ی  مکه یا مدینه شود، در حومه

است که  روز وارد شود؛ این سنت رسول خدا
 شدند. شب وارد این دو شهر نمی

بر مردم مکه منت نهاد و آنان را آزاد  پیامبر
ساخت و نیز از مسلمانان مدینه خواست که گناه 

 .کاران انصار را عفو کنند

به موجب آیات قرآن و حوادث زمان 
هر مدینه و نیز اهل مکه از تجاوز به ش پیامبر

 مسلمانان مدینه از تجاوز به مکه بازداشته شدند.

 مردم مدینه فتح شد.ی  مکه به وسیله

کعبه و نیز زیارت در ی  طواف به دور خانه
 است. اکرم برپیام مسجد

 -رکن یمانی و حجرالأسود -مسح دو رکن
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های  در مسجدالحرام و نیز نماز در نزد اسطوانه
 گناهان است. موجب ریزش مسجدالنبی

درپی عمره درمکه مستحب است و  تکرار پی
نیز نماز در مسجد قبا در مدینه معادل عمره 

 شمرده شده است.

نیز در  مکه و حجر اسماعیل در نماز در
شمار  در مدینه ثواب بی اکرم پیامبری  روضه
 دارد.

کار نیک و عمل صالح هم در مکه و هم در 
 مدینه ثواب مضاعف دارد.

آب زمزم در مکه و نیز نوشیدن از  نوشیدن
نام دارد « بئر بضاعه»آب چاهی در مدینه که 

 سنت است.

ای از روایات، آب زمزم و  به موجب پاره
 خرمای مدینه شفاست.

گونه که آب زمزم در مکه با پای جبریل  همان
با برکت جوشید؛ در مدینه آب از انگشتان 

 جوشید. پیامبر

به این سو و آن گونه که آب زمزم را  همان
مدینه را نیز های  برند آب چاه می بردند و می سو

 کردند واین بنابر منقول، سنت پیامبر می چنین
 بوده است.
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گونه که حجرالأسود را در مکه باید  همان
را در مدینه،  بزرگ داشت؛ منبر شریف پیامبر

نیز باید بزرگ داشت و طبق روایت، نباید صدا 
 بالا برد. بررا در نزد منبر پیام

اهل مکه، اهل الله و اهل مدینه، جیران رسول 
 .اند نامیده شده الله

و مسجد  (منا) فضایل مسجد خیف در مکه
کنند. در روایت  می قبا در مدینه با هم برابری

پیامبر و نماز  12است که در مسجد خیف قبر 
در مسجد قبا معادل عمره است. افزون بر آن 

اند  که همه دارای فضیلتمساجددیگری درمدینه 
، (المصلی) لغمامهامانند: مسجدالقبلتین، مسجد

 ها. جز این مسجدالفتح، مسجدالإجابه و

 و در مدینه وادی« سُرَر» در مکه وادی
وجود دارد که برای هر دو مکان فضایل « عقیق»

 بسیار نقل شده است.

مطابق روایات وارده هر مؤمنی که در مکه یا 
قیامت در شمار آمنان یعنی مدینه بمیرد، در 

 کسانی که دارای امان و امنیت هستند، محشور
 شود. می

زیارت قبرستان معلی در مکه و قبرستان بقیع 



 
 

115  

قرار گرفته  درمدینه، مورد تأکید فراوان پیامبر
 باره فراوان رسیده است. روایات دراین است و

طبق روایت، اهل مکه و اهل مدینه، نخستین 
 شوند. می محشور با پیامبر کسانی هستند که

برای آنان  نخستین کسانی که پیامبر
کند، اهالی دو شهر مکه و مدینه  می شفاعت
 هستند.

 در مکه، سنگ و درخت وکوه بر پیامبر
ی حنانه از  کردند و در مدینه اسطوانه سلام می

 کرد. ناله می فراق پیامبر

مدت رسالت خود را طی دو  پیامبر
 و مدینه گذراند. دوران، در مکه

از مکه به مدینه آغاز تاریخ  هجرت پیامبر
 مسلمانان شد. 

سرودن شعر در مکه و مدینه و نیز در 
 آزاد است. مسجدالحرام و مسجد النبی

های  هر گونه گناه مخصوصاً احتکار خوراکی
 مردم در مکه و مدینه کیفر دو چندان دارد.

، ولی اند با آن که مکه و مدینه حرم امن الهی
مجرمان و بزهکاران نه در مکه و نه در مدینه از 

 حد، مصون نخواهند ماند.ی  کیفر و اقامه
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کسی که مردم مکه یا مدینه را بترساند، کیفر 
 ویژه و افزون خواهد یافت.

هر کس با الحاد و ستم وارد مکه یا مدینه 
شود، به موجب آیة قرآن در مورد مکه و روایات 

 ه، کیفر سخت خواهد یافت.وارده در مورد مدین

کسی که در مکه یا مدینه به بدعت یا الحاد 
 گراید، کیفر مضاعف خواهد یافت.

مکه و مدینه آخرین شهرهایی هستند که در 
پایان جهان ویران شوند و در روایات است مردم 

 مکه و مدینه تا پایاین جهان مؤمن خواهند ماند.

هند هیچ گاه کفار بر این دو شهر مسلط نخوا
 شد.

لشکریانی که بخواهند با این دو شهر بجنگند 
 به زمین فرو خواهند رفت.

مکه و مدینه هر کدام محل نزول نیمی از 
 قرآن است.

دفاعی های  مکه و مدینه هر دو محل جنگ
 1باشند. می برای اسلام

                                                
 . مجله زائر به نقل از کتاب: مكانه الحرمين الشريفين    1
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  داستان شبلی و امام سجاد

پس از ادای مراسم حج  حضرت امام سجاد
گشتند؛ مردی به نام شبلی به  به مدینه باز می

استقبال آن پیشوای عارفان آمد و به آن حضرت 
ادای احترام کرد. امام از او پرسید: آیا هیچ به حجِ 

:در آن فرمودی خدا رفته ای؟ گفت: آری.  خانه

ی  های دوخته هنگام که به میقات رفتی و از لباس
خود در آمدی و غسل کردی در نیتت بود که خود 

ها در ظاهر و باطن برای  تباهات و لغزشرا از اش

آه، پس نه به  فرمود: همیشه پاک کنی؟ گفت: نه.

ای و نه از لباس دوخته بیرون  میقات وارد شده

: آیا فرمودای.  ای و نه غسل حقیقی بجا آورده آمده

خود را پاکیزه کردی و سپس احرام بستی و پیوند 
 ی حج استوار خود را با مبدأ عالم به وسیله

: در آن هنگام در نیت فرمود. آرینمودی؟ گفت: 

ها به نور توبه  داشتی که خود را از تمام آلودگی

: آیا به وقت احرام هر فرمودبِرَهانی؟ گفت: نه. 

پسندد و به خاطر مصلحت  چیزی را که دوست نمی
 بر بندگانش ممنوع نموده و بر خود حرام دانستی؟.

د حج و هنگامی وقت بستن پیون : بهفرمودگفت: نه. 

کردی در نیت داشتی  که آن را با عمره محکم می
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که هر عقد و پیمان و هر گونه قرارداد غیر خدایی 
هایت باز کرده و جز با حضرت دوست  را از برنامه

: فرمودپیوند و قرارداد نداشته باشی؟ گفت: نه. 

پس در حقیقت خود را پاکیزه نکرده و احرام 
ای.  م و استوار نکردهنبسته و پیمان حج را محک

: آیا به میقات وارد شدی و دو رکعت نماز فرمود

 احرام به جای آوردی و تلبیه گفتی؟ گفت: آری.
: به هنگام ورود به میقات در نیت تو بود که فرمود

ای و این نماز و احرام و تلبیه،  به زیارت حق آمده

: آیا وقتی فرمودمقدمات دیدار اوست؟ گفت: نه. 

ماز خواندی، در اراده داشتی که به دو رکعت ن
ترین حسنات و  ها و بزرگ ارزنده ترین برنامه

بهترین اعمال وسایل قرب به آن حضرت را آماده 

: وقتی تلبیه گفتی، در نیت فرمودکنی؟ گفت: نه. 

ی صحیحی در پیشگاه او به  داشتی که به هر برنامه
ای در حال پیمان بستن با اویی که در  اقرار آمده

مام جوانب حیات از فرمانش پیروی کنی و از هر ت

: فرمودمعصیت و خطایی روی بگردانی؟ گفت: نه. 

پس در حقیقت وارد میقات نشده و نماز احرام به 

: آیا فرمودجای نیاورده و تلبیه نگفته ای. سپس 

وارد مسجدالحرام شدی و پای در حرم مبارک حق 
ر برابر ی خود دیدی و د گذاشتی و کعبه را با دیده
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: به هنگام فرمودآن نماز گزاردی؟ گفت: آری. 

ورود در حرم آیا در ضمیرت بود که از هر گونه 
بدگویی پشت سر برادران مسلمان دوری جویی و 
عیب گفتن اهل قبله را ترک نمایی؟ گفت: نه. 

: زمانی که وارد مسجد خیف شدی و نماز فرمود

ای جز خواندی، آیا اراده کردی که از هیچ برنامه 
مخالفت با امر خدا نترسی و به چیزی جز رحمت 

: وقتی فرمودالهی امید نداشته باشی؟ گفت: نه. 

گوسفند قربانی را سر بریدی، آیا نیت کردی که 
حلقوم طمع را جدا کنی و آیا به هنگام قربانی 

روی آن بزرگ  توجه داشتی که راه ابراهیم را می
به قربانگاه انسانی که یگانه فرزند عزیز خود را 

آورد تا برای محبوب خود فدا کند؟ گفت: نه. 

: هنگام بازگشت به مکه و طواف بیت در فرمود

قصد و نیت داشتی که از دریای عنایت حق بهره 
برده و به مسیر بندگی و عبودیت روی آورده به 

ی محبت و ولایت او دست آویخته، واجبات  رشته
مت او حضرتش را ادا کرده، به مقام قدس و رح

تقرب جویی؟ گفت: نه. در این حال بود که صدای 
بلند شد و شدت تأثر و ناراحتی او  ی امام گریه

ای بود که گویا مفارقت روح از بدنش  به اندازه
گریست و پی در پی  نزدیک شده است. می
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: ای شبلی! آن کس فرمود: آه....آه. آن گاه فرمود می

ن است که که دست به حجرالأسود بگذارد مانند آ
با خدای خود دست داده است. نکو بنگر ای بنده 
ناچیز شکسته! و ای موجود ضعیف افتاده! که 

کنی، پاداشی را که خدای بزرگ بر  کجایی و چه می
ی عالی قرار داده ضایع مکن و عهدی که  این برنامه

دانی که روی  با دوست بسته ای مشکن. تو می
ت و مخالفت با گردانی از امر او گناه و معصیت اس

فرمانش بزرگ ترین عامل شکستن پیمان تو با 

: ای شبلی! آن زمان که در مقام فرموداوست. سپس 

ایستادی، اراده داشتی که از آن هنگام  ابراهیم
به بعد هر گاه از فرمانی از فرامین الهی ایستادی، 
مقاومت کنی و تا فرمانش را نبری از پای ننشینی و 

جسته و خویشتن دار باشی؟ از هر گناهی دوری 

آیا به هنگام نماز در آن مقام  فرمودگفت: نه. 

بزرگ عزم داشتی که از خطوط بندگی ابراهیم 
پیروی کنی و دماغ شیطان را به خاک بمالی؟ گفت: 

: پس در حقیقت در مقام ابراهیم نایستاده فرمودنه. 

ای.  و در آن جای مقدس نماز به جای نیاورده

زمزم رفتی و از آن چشمه آب  : کنار آبفرمود

: نیت داشتی که هم فرمودنوشیدی؟ گفت: آری. 

ای و باید از این پس  اکنون کنار مرز عبادت رسیده
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: در واقع بر فرمودچشم از گناه پوشید؟ گفت: نه. 

ای. آن گاه  سر آن چاه نرفته و از آبش نیاشامیده

: بین صفا و مروه سعی کردی؟ گفت: آری. فرمود

ه در آن وقت در نیت داشتی که در حال کفرمود 

زنی، در  بیم و امید در پیشگاه الهی قدم می
پذیرند یا نه، رفت و  ی این که آیا مرا می اندیشه

: در حقیقت سعی فرمودکردی؟ گفت: نه.  آمد می

صفا و مروه نکرده و در آن جایگاه با عظمت قدم 

: ای شبلی! آیا به سرزمین منا فرمودای. سپس  نزده

: آیا در آن جا توجه فرمودرفتی؟ گفت: آری. 

داشتی که مردم مسلمان را از خطر دست و زبانت 

: پس به منا نرفتی. آن فرمودایمن بداری؟ گفت: نه. 

: در سرزمین عرفات وقوف کردی و فرمودگاه 

ی پذیرفتن رحمت الهی نمودی و  خود را آماده
را شناختی و حضرت دوست را در « نَمره»وادی 

ها خواندی؟ گفت: آری؛ این  علائم و نشانه نزد

: آیا در موقف عرفات فرمودها را انجام دادم.  برنامه

که مقام عرفان و شناسایی است دانستی  که خدای 
ای از علوم و  های فوق العاده عزیز چه برنامه

معارف را برای رشد و تکامل انسان قرار داده و 
آگاه است و بیدار بودی که یار بر تمام اسرار تو 
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ی کردارت را  ی اعمال و پرونده فرداست که نامه

: وقتی کنار فرمودبه دستت خواهد داد؟ گفت: نه. 

جبل رحمت رفتی، به نظر آوردی که خدای مهربان 
دهد و  هر مرد و زن با ایمان را مورد لطف قرار می

ی مردم مؤمن را  کند و همه مشمول عنایت خود می

« نَمره»: وقتی وارد مودفردوست دارد؟ گفت: نه. 

شدی به این مسئله توجه داشتی که تا خودت 
ی حق نباشی، دیگری را به بندگی او مخوانی  بنده

و تا خود از گناه باز نایستی، دیگری را نهی نکنی؟ 
ها و  گفت: نه. پرسید: به هنگامی که نزد نشانه

علائم، توقف کردی، هیچ در نظر آوردی که خالق 
آفرینش، آسمان و زمین و ملائکه عالم و نگهبان 

های تو  های هستی را مراقب برنامه مأمور برنامه

: در حقیقت در فرمودقرار داده است؟ گفت: نه. 

عرفات وقوف نکرده و به جبل رحمت بر نیامده 
را نشناخته ای و خدای مهربان « نَمره»ای و وادی 

: آیا به وادی مزدلفه فرمودای. سپس  را نخوانده

های جمره را از آن جا  دی و سنگ ریزهوارد ش
برداشتی و به سرزمین مشعر آمدی؟ گفت: آری. 

: آیا در آن جا نماز خواندی و متوجه بودی فرمود

که شب عید است و نماز مخصوص به آن شب 

: فرمودکلید حل هر مشکلی است؟ گفت: نه. 
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رفتی و از منحرف  زمانی که بین دو شانه راه می
و چپ نگران بودی و سعی  شدنت به جانب راست

داشتی مستقیم حرکت کنی، آیا در نظر داشتی که از 
راه حق انحراف حاصل نکرده و از دل و دست و 

: وقتی در فرمودزبانت خطایی سرنزند؟ گفت: نه. 

های جمره  زدی و سنگ ریزه وادی مزدلفه قدم می
کردی، توجه داشتی که خود را از هر  را جمع می

های  نار داشته و در تمام برنامهگناه و پلیدی برک

: وقتی فرمودحق، ثابت و استوار بمانی؟ گفت: نه. 

وارد مشعر شدی آیا درونت را به شعار اهل تقوی 

: پس در واقع به فرمودبیدار کردی؟ گفت: نه. 

های حرم مرور نکرده و در آن بقاع متبرکه  نشانه
نماز به جای نیاورده و از آن سرزمین مقدس سنگ 

برنچیده و به مشعر گذر نکرده ای. سپس  ریزه

: آیا به سرزمین منا رفتی و رمی جمرات فرمود

کردی و سر خود را تراشیدی و قربانی نمودی و 
در مسجد خیف نماز خواندی و برای بقیه اعمال 

: چون به منا فرمودبه مکه بازگشتی؟ گفت: آری. 

رسیدی و رمی جمرات کردی، به نظر آوردی که 
د رسیده و هر خواسته صحیحی داشتی به هدف خو

: وقتی رمی فرمود؟ گفت: نه. فرمودخدایت اجابت 

کردی در نیت داشتی که دشمن دیرین  جمره می
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رانی؟ گفت:  خود، ابلیس و سپاهش را از خود می

: وقتی موی سر را تراشیدی توجه داشتی فرمودنه. 

که خود را از هر گونه پلیدی و ناپاکی تمیز کرده و 
ناهان بیرون آیی؛ آن چنان که فرزند از مادر از گ

: در حقیقت به منا فرمودشود؟ گفت: نه.  متولد می

ای  نرفتی و رمی جمرات نکرده و حلق رأس ننموده
و قربانی سر نبریده و در مسجد خیف نماز 

ای و به سوی حضرت حق حرکت  نخوانده

: پس از بازگشت به مکه آیا فرمودای. سپس  ننموده

نین قصد داشتی که به سوی او در حرکتی در دل چ
ی خود بیرون  و به خاطر تقرب به مقام او از خانه

: پس در حقیقت وارد فرمودای؟ گفت: نه.  آمده

ی کعبه را ندیده و در آن جا نماز  حرم نشده و خانه

: پس از ورود به فرمودای. سپس  به جای نیاورده

تی مکه، طواف خانه نمودی و دست بر ارکان گذاش
و آخرین سعی صفا و مروه نمودی؟ گفت: آری. 

: وقت سعی در نظر داشتی که از همه، روی فرمود

تافته و به سوی او گریخته و به بارگاه قدس او آمد 

: در حقیقت طواف فرمودکنی؟ گفت: نه.  و شد  می

نکرده و استلام ارکان ننموده و سعی صفا و مروه 
حج به جای آر؛  ای؛ برگرد، دوباره  به جای نیاورده

زیرا تو این سفر را به آن معنایی که از تو 
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ی این  ای و مطابق با اهداف عالیه اند نرفته خواسته
ای و خود را  ی بزرگ الهی قدم بر نداشته برنامه

 ای. مستعد و آماده ورود به حریم قدس یار ننموده

شبلی سخت گریست و از آن ساعت به کوشش 
بعد به آن سفر  برخاست تا خدایش برای سال

کرد و موفق روحانی و سیر الهی و مشی ملکوتی 

ه بود فرمود چه حضرت زین العابدین به آن

  1د.نموعمل 
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 وصیتی که به آن عمل نشد:

وقتی خواستند از دنیا بروند،  رسول خدا 

بودنشان  مةً لِلعالمینَرح مأموریت الهی و در ادامه

برای بعد از خود سفارش لازم را فرمودند و دو 
را به  امانت گرانسنگ یعنی قرآن و اهل بیت

مردم معرفی کرده و فرمودند: این دو تا قیامت و 
لب حوض کوثر از یکدیگر جدا نشوند، اگر به 
این دو متمسک نشوید گمراهیتان حتمی خواهد 

 بود.

بر حکیم، مسلمانان به محض رحلت آن پیام
ای به  این دو امانت را از هم جدا کردند و عده

طرف قرآن و جمعی به سمت اهل بیت رفتند و به 
ای رفتار کردند که نه به قرآن عمل شد و نه  گونه

 را حفظ کردند.  حرمت اهل بیت

کنند،  خوانند، قرآن حفظ می جمعی قرآن می
 تجوید و جوانب قرائت و مباحث تلاوت قرآن

های ولایت و  کنند، اما به آیه را رعایت می
امامت، به آیه تطهیر، به سوره کوثر، به آیه ایثار 

)و یُطعِمونَ و مصادیق آن کاری ندارند. مثلاً آیه 

خوانند، اما از شأن نزولش و این  را می الطّعامَ...(
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که داستان بخشیدن افطاری به مسکین و یتیم و 
 پرسند.  د نمیاسیر در خانه چه کسی واقع ش

در مورد چه  )اِنَّما نُطعِمُکُم لِوَجِهِ اللهِ ...(اینکه 

کسی بود را به کلی فراموش کرده یا خود را به 
زنند؛ آیه تطهیر و آیه مباهله و  فراموشی می

را به کلی ها  شرکت کنندگان در این جریان
 اند! فراموش کرده

ای شأن نزول لازم دارد و شأن  تفسیر هر آیه
ل یعنی آن ماجرا وداستانی که برای آن این آیه نزو

نازل شد وحکم خدا را روشن کرد که اگر به آن 
 شود. ای ناقص می اندازه اشاره نشود تفسیر تا

 در طول تاریخ اسلام پس از رسول خدا
ای از مردم را از  هایی القاء شده تا عده شبهه

پایبندی به مکتب تشیع بازدارند که البته در میان 
های افراطی و  ین القاء کنندگان افراد و گروها

. در این جا به بعضی از اند تفریطی وجود داشته
 پردازیم: موضوعات می

 دلائل امامت حضرت علی

 ی بلافصل رسول خلیفه را علی شیعه،
داند و بر این عقیده دلایلی دارد که   می الله 

 کنیم: ها اشاره می وار به آن فهرست
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: وقتی در سال سوم لدارحدیث یوم اـ 1

نازل شد  «و اَنذِر عَشیرتَک الاَقربَین»بعثت، آیه 

بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و سه  پیامبر
بار از افراد جلسه درخواست وصی کرد و سپس 

اِنَّ هذا اَخی وَ » :فرمود با اشاره به علی

  1«وَصیّی وَ خَلیفَتی فیِکُم

ل : در چندین مورد رسوحدیث منزلتـ 0

خود مانند  را نسبت به علی، حضرت خدا
تشبیه کرده است  موسی هارون نسبت به

اَنتَ مِنّی بِمنزله هارونَ »البته بدون مقام نبوت. 

دانید که  می و« مِن مُوسی اِلاّ انّه لا نبَّی بَعدی

هارون مقام نبوت و خلافت و وزارت داشت 
 پس به غیر از نبوت مقامات دیگر را به علی

  0ت داده است.نسب

بیت  ، اهلرسول الله حدیث سفینه:ـ 9

ای تشبیه کرد که هر کس بر آن  خود را به کشتی
نشست نجات یافت و هر کس تخلف کرد غرق 

                                                
 2/506تاریخ طبری  -1/141مسند احمد حنبل .  1
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اَلاّ انَّ مَثَل اَهلِ بیتی فیکم مَثلُ سفینةِ نوحٍ فِی »؛ شد

 1.«قومِه مَن رَکِبها نَجی و مَن تخلَّفَ عَنها غَرقَ

قلَینِ، اِنّی تارکٌ فیکُم الثَّ»ـ حدیث ثقلین: 3

 2.«کتابَ اللهِ وَ عِترتی اَهلَ بَیتی...

یَا ایُُّها »ـ حدیث غدیر: پس از نزول آیة5

منبری ی  و تهیه«الرسولُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ الیکَ......

از مردم  از جهاز شتران و اقرار گرفتن پیامبر

: فرمودایشان علی را بر روی دست بلند کرد و 

 «وَ مَن کنتُ مَولاهُ فعلیُّ مَولاه.... اللهَ مولای ... اِنَّ»
 اند(. نفر از صحابه نقل کرده 112)

 .معصومند ،امامان

عصمت واقعی و ذاتی از آن خداوند است. او 
به  دلیل علم گسترده اش از خطا مصون است و 
در ذکر شب و روز ماتحت عنوان سبحان الله 

ود دارد؛ پس یعنی خدا منزه است این اقرار وج
خداوند هم چنان که غنی مطلق و عالم و حیّ 

                                                
 3/341مستدرک حاكم . 1
 2/370سنن ترمذی.  1
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مطلق است مصون واقعی و مطلق از خطاها هم 
هست و بقیه ای که متصف به این صفات 
هستندبرگرفته از صفات اویند اگر چه در غیر 
خدا این صفت حالت مطلق بودن را ندارد و 
همان معصومانی که این صفت عصمت را بر 

ز خطا و لغزش کوچک و خود دارند خالی ا
 معصوم مطلق نیستند.

ای از رهبران الهی که متصدی  عصمت عده
باشند و باید مردم را از  می امور جامعهی  اداره

خطا و اشتباه حفظ کنند حتمی و مسلم است. 
حال این عصمت به دلیل علم به عواقب گناه 

را از خطا و ها  است و یا فرشته ای از درون آن
ند و یا هر دو و یا به چند دلیل ک می لغزش حفظ

عقلی دیگر، مسئله ای در جای خود مبرهن و 
 باشد. می روشن

ای به عقلی بودن  آن چه گذشت اشاره
عصمت پیشوایان دین بود و اما دلیل نقلی این 

 مسئله عبارت است از:

ـ معصومان به حکم حدیث ثقلین که 1

دو شیء گرانبها  به رسم امانت  فرمود پیامبر

گذارم کتاب خدا و اهل بیتم را.  می میان شما در
پس اهل بیت به دلیل این که همتای کتاب 
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همتایی با قرآن این است که ی  خداست و لازمه

لاَ » سر سوزنی از حق عدول نکرده و به مصداق

 اند. از خطا منزه «یَأتیهِ الباطلُ

ـ دلیل نقلی دوم بر عصمت رهبران دینی، 0
شود که  که یادآور می ی تطهیر است صریح آیه

ی الهی اهل طهارت و پاکی  اهل بیت با اراده
ی تشریعی است  باشند، حال این اراده، اراده می

خواهد که آنان از پلیدی  یعنی خداوند قانوناً می
ی تکوینی است که خداوند  دور باشند و یا اراده

آنان را چنان آفریده است که البته اراده تشریعی 
و رهبران دینی ندارد بلکه  اختصاص به ائمه

 برای پاک بودن همگان است.

اما اینکه این آیه خطابی به عده ای از خاندان 
ای  ویژهی  باشد مسلماً این اراده، اراده پیامبر

تکوینی ی  نسبت به اهل بیت است. پس اراده
گروه معصومان تحقق یافته و در ی  الهی ویژه

د ولی گناه عین این که قدرت انجام گناه را دارن
 کنند. نمی

فرماید: تنها با قرآن کریم و  می حلیی  علامه
شریعت حفظ نخواهد شد  سنت پیامبر اکرم

 زیرا تفاصیل احکام در آن دو بیان نشده است.
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اجماع مسلمانان نیز نمی تواند حافظ شرع باشد 
نباشد اجتماع ها  زیرا اگر فرد معصومی در بین آن
ر این جا فرض آنان بر خطا محال نیست. د

دیگری غیر از آن که امام حافظ باشد وجود 
ندارد. حال اگر امام، معصوم نباشد، سخن او 
نمی تواند معیار درست از نادرست و حکم 

 1خداوند از غیر آن باشد.

دلیل دیگری بر عصمت امامان این است که 
داد او از خدا  وقتی خدا امامت را به ابراهیم

م امامت عطا کن؛ خواست که به ذریه ام ه

 «َینالُ عهدِی الظّالمینَ لا» خداوند جواب داد:
کنند  می یعنی این منصب به کسانی که ظلم گناه

 0نمی رسد.

و مَن یتعدَّ »تعدی از حقوق الهی ظلم است 

پس هر کس که  9«حدودَ اللهِ فاوُلئکَ هُم الظّالمونَ

 ظلم کند لایق امامت نیست.

ر اهل سنت فخر رازی که از علمای نامدا

                                                
 53شيعه و پاسخ چند شبهه ص .1
    125بقره.  1
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اَطیعوُا اللهَ و اَطیعُوا الرّسولَ و اوُلِی »  ی است آیه

الامر  را دلیل بر عصمت اولی 1«الامرِ مِنکُم....

 دانسته است.

 آغاز ظلمی بزرگ:

زنده  اهل سنت زمانی که حتی رسول خدا

قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی  فرمودبود و 

لازم بگویم و شما بنویسید؛ رهبرشان عُمَر گفت 
حالش خوش  نکرده، او در حال مریضی است و

 او هذیان )نَستجیرُ بالله(« اِنَّ الرجلَ لَیَهجُر» نیست

گوید!!! و این اولین مخالفت با نقل حدیث  می
بود که توسط عُمَر از کنار بستر پیامبر و جلوی 
چشم آن حضرت شروع شد و این آغاز اختلاف 

یک  بربین امت است. امتی که در زمان پیام
امت بود به نام امت اسلام و پس از ایشان به دو 

وپیروان ابوبکر تقسیم  طرفداران علیی  دسته
اول و دوم از نقل حدیث ی  پس خلیفه  شد. ازآن

زمان  به مدت صدسال جلوگیری کردند که در
امامین باقر  عبدالعزیز مقداری آزاد شد و عمربن
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 به رواج حدیث اقدام کردند.  صادق و

لفاء بنی امیه با اهل بیت دشمنی شدیدی خ
 داشتند و از نقل روایت به شدت جلوگیری

ها  کردند و مردم هم از باب ترسی که از آن می
 داشتند یا احادیث را نمی گفتند یا مخفیانه

  گفتند! می

امامان دوازده گانه شیعه از زبان عالمان  
 :سنی

در معتبر ترین کتب اهل سنت که صحاح 
 علیحضرت ت نام تمامی ائمه ما از اسها  آن

ذکر شده و  تا امام دوازدهم حضرت مهدی
را معرفی  علی امبریعلاوه بر این که پ

کرده که سندش از قول اهل سنت ذکر شد هر 
و اند  امامی، امام پس از خود را نیز معرفی نموده

با اعتقاد شیعه که امام، معصوم است و سخن و 
ی  حجت است ائمه تأیید و عمل او سکوت و

که  پیامبری  بعدی با دو تأیید یعنی تأیید اولیه

وتأیید امام  فرمودهرا با نام و نشان معرفی ها  آن

قبل برای امام پس از خود را حجت دانسته است 
 خیل احادیث فراوان را ذکر که یک حدیث از

 کنیم: می
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لا یَزالُ الدّینُ مَنیعاً الی : » قال رسول الله
و به تعبیری دیگر در جای « عَشَرَ خَلیفَهًاِثنَی 

  «.عَشَرَ خَلیفَهً لا یَزالُ اِلاسلامُ عَزیزاً الِی اِثنَی» دیگر

 گناهی دنباله دار بدعت،

بدیع به معنی تازه و ی  بدعت درلغت از ریشه
 گوییم می خداوند نوآفرینی  آید که درباره می نو

ح بدان و در اصطلا 1«بَدیعُ السمواتِ و الأرضِ..»

معناست که چیزی که جزء دین نیست را به دین 
 نسبت دهیم و این کار از گناهان کبیره محسوب

 ةٌضلال ةٍکلُّ بدع» :فرمود رسول اکرم شود. می

هر بدعتی گمراهی است و  «فِی النّارِ ةٍو کُلٌ ضلال

 0.هر گمراهی مسیرش به سمت آتش است

ه البته این بدان معنا نیست که هر نوآوری ک
ای در قوانین دینی هم داشته باشد به جرم  ریشه

این که نوآوری است مهر بدعت بر پیشانیش 
بخورد. بسیاری از نوآوری در لباس، در مسکن، 
در خوراک و در زندگانی مردم پیش آمده که 
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ربطی به بدعت ندارد. پس ملاک بدعت بودن آن 
است که روشی را در دین اضافه یا کم کند که 

 ه ای در دین نداشته باشد.اصل و ریش

رحمه ) یک تعریف جامع از قول علامه مجلسی

اَلبِدعةُ فِی الشّرعِ ما حدثَ » آمده است که: الله علیه(

بعدَالرّسولِ بِما انَّه مِن الدّینِ و لَم یَکُن لهُ نصُّ عَلَی 

 «لا یکونُ داخلاً فی بعضِ العُموماتِ الخصوصِ و
پس از  بدعت در شرع مقدس چیزی است که

حادث شده و دلیل شرعی خاص  رسول خدا
 1یا عامی نیز بر جوازش در کار نیست.

پس بر اساس تعاریفی که از بدعت گذشت 
هر عملی که به شرع نسبت داده شود و مستند 
به دلیلی خاص یا ضابطه ای کلی نباشد بدعت 

 شود. می شمرده

ابن حجر عسقلانی نیز که از علمای بنام اهل 

مَا  ةُاَلبدع» :گوید می بدعتی  ربارهسنت است د
اُحدِثَ و لَیسَ لَه اَصلٌ فِی الشّرعِ و مَا کانَ لهُ اصلٌ 

یعنی بدعت به آن  «ةٍیدلُّ علیهِ الشُرع فلیَس بِبدع
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پدید  گویند که پس از پیامبر اکرم می چیزی
آمده باشد و دلیلی که حکایت کننده جواز آن 

 1است را به همراه نداشته باشد.

پس این که به راحتی شیعه را متهم کنند که 
مثلاً شما در به پا کردن مجلس جشن میلاد 

کنید پس بدعت  می شادی و امامان پیامبر
دین اسلام سازگار نیست. زیرا ی  گذارید! با سیره

خوشحال بودن به دلیل خوشحالی پیامبر و 
ریشه دار های  اصحاب آن حضرت جزء سفارش

رت قبوری که حتی روش دین است. یا به زیا
به زیارت  عایشه بود و سپس حضرت زهرا

رفت را بدعت دانستن واقعا  می حضرت حمزه
 انصافی است. اتهام و بی

یا این که با قبور بزرگان مخالفت کردن و آن 
را بدعت دانستن در حالی که قبر حمزه در 
منطقه احد مورد زیارت بود. قبور رهبران اهل 

بوبکر در آن زمان وجود سنت مانند عمر و ا
هاست که قبور رهبران چهار  داشت و یا سال

ای  کس جز عده مذهب اهل سنت برپاست و هیچ
 اند. وهابی آن را بدعت ندانسته

                                                
 142ص 4فتح الفتوح ج.  1



 
 

131  

 

 

 

 پرسش

 و  پاسخ
 

 

 

 

 

  



 
 

002 

 

 

 

 

 

  



 
 

133  

 

 شیعه از کی به وجود آمد؟: گویند می

سؤال فوق در اصل، سؤالی  یم:یگو می

نین سؤالی درباره مغرضانه است، زیرا معمولاً چ
های سیاسی،  بندی ها و دسته ها و فرقه پدیده

شود، نه در  اجتماعی و یا فقهی به کار گرفته می
ای مانند تشیع که هرگز از اصل  مورد مسئله

اسلام جدا نبوده و این چنین تصوری که شیعه 
های  است، خالی از غرض جدای از پیامبر

ا از فکری و انحرافی نیست. درست است که م
کنیم، ولی در اصل  تشیع به تشیع علوی تعبیر می

این مکتب همان مکتب نبوی و به سفارش خود 
 است. رسول الله

آری در خصوص مذاهبی از قبیل حنفی و 
و  اند  مالکی و حنبلی و شافعی که پدیده

پدید  های سال پس از رسول خدا سال
اند، این سؤال درست است. رهبر تشیع در  آمده

پیامبر و بر زبان پیامبر و پیش چشم مردم زمان 
به مردم معرفی شده است. اگر معتقد باشیم که 

برای جامعه نوپای دینی که  پیامبر اسلام
ها و مسیحیان  بزرگترین دشمنان، مانند مجوسی
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از یک طرف و منافقان از طرف دیگر آن را 
کردند فکری برنداشته و از دنیا رفته  تهدید می

به شخصیت دل سوز و حکیمی است، توهینی 
چون ختمی مرتبت است. و اگر قائل باشیم که 
 خلیفه تعیین کرده است از دو حال خارج نیست:

یا تعیین جانشین را به شورا و رأی مردم  -
واگذار کرده باشد که چنین بیانی در سخنان 

نیست و حتی در شیوه خلفای بعدی  پیامبر
ن خلیفه قبلی هم چنین رسمی نبوده، بلکه با تعیی

 شده است. نفر بعد انتخاب می

یا فردی لایق و آگاه از میان شاگردان  -
خودش را به مردم معرفی کرده باشد که چنین 

را در اول عمر شریف  اتفاقی افتاد و علی
خود و در میانه آن و آخر عمر و صحرای غدیر 
خم و در جلسات خصوصی و عمومی به عنوان 

عنوان شیعه و اهل  ا بهرهبر شناساند و امتش ر
  1رستگاری معرفی فرمود.

 امامت، همزاد نبوت است وجانشینی علی
چندین بار بر زبان حضرت  بعد از رسول الله

                                                
 . تفسير آيات سوره بينه 1
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آمده است تا بر همگان اتمام حجت شده باشد 
شود: حضرت رسول  که به یک موردش اشاره می

اِنَّ » در مجلس بزرگان قریش فرمودند: خدا

یّی و خَلیفَتی فیکُم فَاسمَعوُا لَهُ وَ هذا اَخی و وَص

هان ای خویشان و بستگان من! این  ؛«اَطِیعوُا

علی برادر و وصی و خلیفه من در میان 
شماست، پس سخنش را بشنوید و از او پیروی 

 1کنید.

های  حدیث منزلت و ماجرای غدیر و نمونه
دیگری که از زبان علمای اسلام اعم از شیعه و 

یه را از حد تواتر هم رد کرده و سنی آمده، قض
 ثابت بودن آن را بدیهی ساخته است.

 بیشتر است؟ها  چرا جمعیت سنی :گویند می

هیچ گاه اکثریت نشانه حقانیت  یم:یگو می 

نبوده و نیست، که اگر چنین باشد اصل اسلام در 
مقایسه با کفر از نظر جمعیت در اقلیت است. 

هصد و فرماید حضرت نوح ن قرآن مجید می

ما  )وَپنجاه سال به دعوت مردم پرداخت ولی 
                                                

 311ص1. تاريخ طبری ج 1
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اندکی به او ایمان  جز (؛لیلٌا قَلُّاِ عهُمَ نَآمَ

 1نیاوردند.

خداوند در آیه صد و شانزدهم سوره انعام 
فرماید: اگر از اکثریت مردم روی زمین پیروی  می

 کنند. کنی، تو را از راه خدا گمراه می

رد و چند در چینِ کمونیست، قریب یک میلیا
توان  کنند. آیا می صد میلیون انسان مادّی زندگی می

 گفت حق با آنان است؟

فرماید: حق را بشناس  می حضرت علی
تا اهلش را بشناسی و باطل را بشناس، آن گاه 

 اهل آن را خواهی شناخت. 

از طرف دیگر سلطه و حکومت که مظهر 
قدرت است همیشه در دست دشمنان تشیع بوده 

فرادی همچون سلطان محمود غزنوی و است و ا
صلاح الدین ایوبی تا توانستند از شیعه کشی و 

 0اند. های تشیع فروگذار نکرده سوزاندن کتابخانه

باید در یک کلام گفت با این همه کشتار و 
دشمنی، این حقانیت مکتب تشیع است که آن را 
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ماندگار کرده است و امروز در جهان طرفداران 
 فراوانی دارد.

توسل به اولیاء الهی در کجای قرآن  :گویند می

 است؟

توسل یعنی چنگ زدن به وسیله؛  یم:یگو می

جایگاه توسل در قرآن مشخص است، در قرآن 
 فرماید: سوره مائده می 95آیه 

ای مؤمنان! تقوای الهی پیشه کنید و برای 
ای فراهم آورید و در راهش  رسیدن به او وسیله

)وَابتَغوُا الیهِ  شوید؛جهاد کنید تا رستگار 

 الوَسیلَه(.

توان متوسل شد و  این که به چه چیزهایی می
آوریم:  وار می از خداوند نتیجه گرفت را فهرست

. توسل به صفات 0. توسل به واجبات دینی 1
. توسل به دعای برادر 3. توسل به خدا 9خدا 
 .. توسل به دعای رسول خدا5دینی 

توسل -گویند  یاین مسئله که وهابیون مو 
توسل به مردگان  شما به پیامبر و ائمه

سخنی بیهوده است که جوابش در جای  -است
خودش به تفصیل آمده و خوب است به کتاب 
راهنمای حقیقت نوشته محقق بزرگوار آیه الله 
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العظمی سبحانی سری بزنند و جواب خویش را 
بگیرند و اینان که خود را با قرآن مأنوس 

دانستند که قرآن درباره شهیدان  ید میدانند با می
فرماید: به آنان مرده نگویید بلکه آنان  راه خدا می

 خورند هایی هستند که نزد خدا روزی می زنده

  1.)بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبّهم و لکِن لا تَشعُروُنَ(

بینی مادی، مرگ به معنی فنا  آری، در جهان

« د اللهوجیهاً عن»است. ما اولیاء خدا را زنده و 

گوییم  دانیم و با کسانی در حقیقت سخن می می
 خوانیم: هایشان می نامه که در زیارت

 اَشهدُ انّکَ تَشهُد مَقامِی و تَسمعُ کَلامِی وَ تُرُدُّ»

شنوی و  بینی و کلام مرا می تو مرا می ؛«سَلامِی

دهی، بلکه بالاتر از این، خدا  سلام مرا پاسخ می
هرگاه زائرانی به زیارت فرماید:  به پیامبرش می

سلام ها  ؛ تو بر آنم(لیکُعَ لامٌل سَقُ)فَتو آمدند 

در حالات خلیفه دوم آمده ها  علاوه بر این 0کن.
برای طلب  است که به عباس عموی پیامبر

                                                
 154. بقره  1
 54. آل عمران  1
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روزی به پیامبر  باران متوسل شد و گفت خدایا،
 شدیم و امروز به عموی او. می متوسل

الله چه  اولیاء زشفاعت خواستن ا :گویند می

 دارد؟ یمعن

مسئله شفاعت خواستن از اولیاء  یم:یگو می

الهی سیره برزگان دین بوده است و کسی شکی 
در مورد آن نداشته است؛ تا قرن هشتم که 
شخصی به نام ابن تیمیه در آن خدشه وارد کرده 

گوید باید این چنین گفت: خدایا  است و می
فاعت یک اصل ش پیامبر را شفیع من قرار بده.

قرآنی است که در آیات متعددی از کتاب خدا 
انبیاء و سوم یونس و  08آمده است از جمله آیه 

اسراء و در همه جا هم قید اذن  13نجم و  03
هل مؤمن چآن است وقتی که شهادت  الهی در

 بر سر جنازه شخصی مایه تخفیف عذاب او
فرزندان . شود و این چیزی جز شفاعت نیست می

ب از پدرشان درباره گناهشان ملتمسانه یعقو
م قول مساعدت داد ه خواستند و او می شفاعت

 درخواست از پیامبر چه مانعی دارد؟

درخواست شفاعت همان درخواست دعاست 
و این درخواست حتی از مؤمنان عادی به خاطر 
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قربی که در نزد خدا دارند هم پسندیده بوده و 
د. در کتاب باش هم سیره مستمره مسلمانان می

صحیح بخاری هم بابی تحت عنوان شفاعت 
 موجود است.

که از دنیا  ابوبکر پارچه را از چهره پیامبر
بوسد و  زند و او را می رفته است کنار می

 ندَرنا عِذکُاُ»گوید در قیامت از ما هم یاد کن!  می

 1.«کَبّرَ

  زیارت قبور برای زنان ممنوع گویند: می

 است؟

زیرا زیارت اهل قبور  خیر، گوییم: می

سفارش پیامبر است که فرمود به زیارت اهل 
و در  0قبور بشتابید که موجب یاد آخرت است

 اند.  این سفارش زن و مرد جدا نشده

به امر خدا به زیارت اهل قبور  رسول خدا
بردند و  رفتند و عایشه را نیز همراه خود می می

ند. آموخت طریقه زیارت اهل قبور را به او می

                                                
 474ص3. سيره حلبی ج 1
 511ص 1. سنن ابن ماجه ج 1
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برای زیارت قبر عموی خود  حضرت فاطمه
رفت. پیامبر  حمزه سیدالشهدا به منطقه احد می

کرد  زنی که بر سر قبر عزیزش گریه می اکرم
تابی منع کرد ولی از این که بر سر قبر  را از بی

 1نباشد با او سخنی نگفت.

البته گاهی زنانی بیشتر وقتشان را در قبرستان 
وق شوهر و فرزندانشان کردند و حق سپری می
ها را از این  آن شد که رسول خدا ضایع می

 0داشتند. عمل باز می

نماز در کنار قبور انبیاء و اولیاء  گویند: می

 ممنوع است؟

ها فتاوای جدیدی است که از  اینگوییم:  می

زمان ابن تیمیه وارد فقه اهل سنت شده است و 
این  البته اهل سنت هم قبول ندارند. حال جواب

 گیریم.  پرسش را از قرآن و سیره بزرگان دین می

گوید حاجی نماز طوافش را در  قرآن می :اولاً

کنار مقام ابراهیم بخواند و این به معنی تبرک 

                                                
 71. گزيده راهنمای حقيقت ص  1
 1. سنن ابن ماجه ج 1
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جستن به مقام آن پیامبر بزرگ است و بلامانع، 
 بلکه بسیار پسندیده و در مناسک واجب است. 

انده ثانیاً: همیشه در حجر اسماعیل نماز خو
شود و هیچ فقیهی از این کار منع نکرده، بلکه  می

برای ممدوح بودن آن همگان تأکید دارند و 
 هاست که مسلمانان در کنار قبر پیامبر قرن

گزارند و همه بر پسندیده بودن آن اذعان  نماز می
در جایگاه اهل صفه، نماز گزاردن در  دارند. ثالثاً:

نمازگزار قرار حالی است که قبر پیامبر روبروی 
عایشه  دارد و هیچ کس منع نکرده است. رابعاً:

زندگی کرد و در کنار  ها پس از پیامبر سال
اش نماز گزارد. پس به  قبر ایشان یعنی در خانه

یقین کنار قبور اولیاء الهی نماز گزاردن ارجحیت 
 .جاست دارد و این القاء شبهه بی

 قرآن کم و زیاد شده است؟: گویند  می

هاست و  این هم از آن حرفگوییم:  می

اند،  تهمتی است که بر پیکره مقدس شیعه زده
خواهند قرآن را مانند تورات و انجیل  اینان می

با این اتهام بدنام کنند و بعید نیست که در 
افکنی بین مسلمانان، استعمار مرموز  اختلاف

جا پیش بروند که تهمتی به این  حتی تا این
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این که سندیت قرآن را متزلزل بزرگی بزنند، تا 
 کنند آن هم از ناحیه قلم و بیان مسلمانان! 

شیعه معتقد است که قرآن تنها کتاب آسمانی 
است که هیچ تحریفی در آن صورت نگرفته و 
این اتهام از سوی غیر مسلمانان ولی از زبان 

 مسلمانان به شیعه زده شده است!

 قرآن شما یا ما؟

لمای بزرگوار چند سال قبل یکی از ع
کشورمان که حافظ و مفسر قرآن است در مدینه 

کند و  با یکی از علماء وهابی بحثی را آغاز می
ای را تلاوت  وقتی که در خلال بحث از قرآن آیه

گوید این آیه از قرآن  کند آن عالم وهابی می می
شماست یا از قرآن ما؟! این عالم بزرگوار 

کنم هم اکنون با  گوید به او گفتم پیشنهاد می می
اولین پرواز به ایران برویم و در هر شهری و 

زنیم و قرآن  ای که تو بگویی را می درب هر خانه
گیریم و با قرآن شما تطبیق  آن خانه را می

دهیم تا معلوم شود که حتی یک کلمه بلکه  می
های  یک حرف کم و زیاد ندارد. این حرف
د و انحراف انگیز از شما که عالم هستی بعی

 عجیب است!.
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 قرآن دلائل عدم تحریف

قرآنی که در تمامی زندگی مردم حضور  :اولاً

داشته و مردم مسلمان هر صبح و شام با آن 
اند و  مأنوس بوده و بسیاری حافظ بوده

تواند کم و زیاد شود و  خواندند، چگونه می می
تر  صدای مسلمانان به اعتراض بلند نشود و مهم

ض امامان و علماء بزرگ و از همه فریاد اعترا
 مصلحان جامعه دینی در نیامده است؟! 

قریب چهل و چند نفر که در زمان نزول  ثانیاً:

شد را  ای که نازل می قرآن به امر پیامبر هر آیه
نوشتند و در میان مسلمانان نگه  بلافاصله می

شد و در این میان شخصیت بارز اسلام  داشته می
نیز حضور  لییعنی امیر مؤمنان حضرت ع

 داشته است. 

بسیاری از مسلمانان آیات را حفظ کرده  :ثالثاً

بودند که حتی در دعوای خلیفه سوم با ابی ابن 
اند؛ دعوایی که بر سر  کعب نیز حضور داشته

جا بودن یک واو صورت گرفت که  اضافه یا جابه
گفت  گفت اضافی است و دیگری می یکی می

حذف آن را از  جاست. اما در پایان جرأت به
 کلام خدا نداشتند.
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لْنَا )آری خداوند فرموده است:  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

ما قرآن را نازل کردیم  (؛إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الذِّکْرَ وَ

 1و به طور قطع نگهدار آن هستیم.

ای که به دنبال قول به تحریف و اتهامی  عده 
دیگر کمرنگ کردن مکتب اهل بیت بودند، به 

 ای که توسط حضرت فاطمه زهرا جموعهم
های پدر را در آن به  آوری شده و شنیده جمع

عنوان دفتر یادداشت نوشته بوده ایراد گرفته و 
آن را در کنار قرآن به عنوان مجموعه وحی الهی 

اند، در حالی که چنین نیست و حتی  تلقی کرده
ای از آن در قرآن و دستور حلال و حرامی  کلمه

ست، تا تصور نکنند که وحی تشریعی در آن نی
 0شده است. بر دختر پیامبر نازل می

آری از همین نوع سخنانی که درباره مصحف 
نیز  اند، درخصوص مصحف علی فاطمه گفته

گویند شیعه به دعا  گفته شد و گاهی هم می
بیشتر از قرآن توجه دارد که این هم در هیچ 

از اهل  کتابی از کتب شیعه و در سیره هیچ کدام

                                                
 1. حجر  1
 111. گزيده راهنمای حقيقت ص  1
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شود و افترایی بیش نیست.اگر  تشیع یافت نمی
در میان عوام شیعه چنین چیزی یافت شود که 
کسی دعا را بر قرآن ترجیح دهد از دید علماء 

 شیعه این کاری ناپسند است.

 امامت در کجای قرآن نوشته است؟ گویند: می 

رهبری  در این که پس از پیامبر گوییم: می

گناه، عالم،  یک انسان بی جامعه دینی نیازمند
سوز و مدیر است، شکی نیست و  خوش نام، دل

همه به این حقیقت اذعان دارند. حال این 
های امامت و پیشوایی  ها که از نشانه خصوصیت

 باشد در قرآن تحت عنوان ولایت آمده است. می

نَ رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِی إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ)

همانا  (؛هُمْ رَاکِعُونَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ

ولیّ شما خدا و پیامبرش هستند و کسانی که 
دارند  پا می اند و کسانی که نماز را به ایمان آورده

   1دهند. و در حال رکوع زکوه می

در این آیه که اولاً بر اساس شأن نزولش )در 
در نماز(  ضرت علیقضیه انگشتر بخشی ح

                                                
 55. مائده  1
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های دیگر  نازل شده است و علاوه بر این نشانه
آری ولیّ همان امام است،  رهبری را در بردارد،

زیرا ولّی همان سرپرست است که در مورد ولی 
کار رفته است و اگر  خانواده و ولی صغار نیز به

غیر از این تصور شود یعنی بگوییم ولی یعنی 
گذاری ندارد  علامتدوست، چنین خبری نیاز به 

و لازم نیست که بگوییم آن کسی که در حال 
بخشد، مشمول این آیه  رکوعِ نمازش انگشتر می

است، بلکه هر آن کس که مؤمن است، مصداق 
 ولی خواهد بود.

این تعبیر مانند همان قضیه غدیر خم است 

الوداع چندین هزار  حجةدر  گویند پیامبر که می

گشتند و خسته  برمی نفر از جمعیت که از حج
بودند را در آن آفتاب سوزان صحرای جحفه نگه 

دوست من  داشت تا فقط به آنان بگوید علی
 و پسر زاد پیامبر که خانه علی !است.!

عموی او و داماد آن حضرت بود و در همه 
های اسلام سینه سپر وپیشاپیش آن حضرت  جنگ

بوده را در این صحراء صرفاً به عنوان دوست 
معرفی کند. آیا این کار توهین به مقام ختمی 

 مرتبت نیست؟
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آیه دیگری از قرآن مجید که به صراحت 
 گویای ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  یَا)است، آیه اولی الأمر است؛ 

أُولِی الْأَمْرِ  أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ

اید، خدا را  ای کسانی که ایمان آورده ..(؛.مِنْکُمْ

اطاعت کنید و از پیامبر و از اولیاء امر خود 
 1فرمان برید.. .

 :فخر رازی در تفسیر خود آورده است که

این که اولواالامر در کنار خدا و رسول قرار »
گرفته، باید گفت که صاحبان این منصب، 

زیرا اند،  معصوم از گناه و پیراسته از خطا بوده
به دلیل این که در کنار دو معصوم ـ خدا و 

اند و باید با آن دو همگون  رسولش ـ واقع شده
باشند. از این که اطاعت اولوالامر بدون قید و 
شرط لازم شمرده شده است، باید گفت: این 

های معصومی هستند که  فرمانروایان، انسان
 باشند و اگر غیر از این پیراسته از گناه و خطا می

ها محدود گردد،  بود حتماً باید حدود اطاعت آن

                                                
 51. نساء  1
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ها  که در قرآن بدون حد و مرز اطاعت آن درحالی
 1«.را لازم شمرده است

که در  0)اَلیوم اکملتُ لکُم دینَکُم ......(آیه 

به جای  حجه الوداع و روز تعیین علی
پیامبر نازل گردیده، دلیل دیگر قرآنی بر امامت و 

 باشد. میوصایت امیرمؤمنان 

 ؟ درقرآن نیامده چرا نام علی گویند: می

را و گاهی نام  گاهی نام علی گوییم: می

دوازده امام را که در قرآن نیامده است وسیله 
اند که چرا در قرآن نیامده است. جواب  قرار داده

این سؤال یا این ایراد این است که قرآن بنای 
 بیان کلیات را دارد و بیان مسائل جزئی و

است که کلام و روش  مصداقی با رسول خدا
آن حضرت در قرآن به عنوان حجت آمده و 

 ...(؛مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ)فرموده است 

گوید بگیرید )فرمان برید(  چه را رسول الله می آن
 9که حق است.
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اگر بخواهیم مثالی در این مورد بزنیم، باید 
به صورت کلی  به نماز اشاره کنیم که قران

پا  یعنی نماز را به )اقیموا الصلوة(فرماید:  می

دارید  ولی چگونگی خواندن نماز و رکعات آن 

صَلُّوا کَما »است که فرمود:  با پیامبر

بینید من نماز  ؛ آن چنان که می«رَأَیتُمونی اُصَلُّی

 خوانم بخوانید. می

ای دیگر در این خصوص، همان آیه چهل  آیه
فرماید:  مبارکه نحل است که می و چهار سوره

لَیْهِمْ  وَ )... لْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِ أَنزَ

قرآن را بر تو فرستادیم تا  (؛لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ وَ

ها  چه برای مردم نازل شده است را برای آن آن
 1د.ها بیاندیشن بیان کنی و آشکار سازی  شاید آن

 نکته

وارد  در شمار ایرادهایی که به علی
کنند، یکی دیگر این است که چرا باید  می

 باشد؟ وصی پیامبر علی

                                                
 44. نحل  1
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در جواب این ایرادی که یقیناً از روی 
کینه صورت گرفته باید گفت:  حسادت و جهل و

بسیاری از جاهای دیگر هم  در علیحضرت 
ود و ب آن نبود، وصی پیامبر که نان حلوایی در

هایی که  کسی به آن ایراد نگرفته بود. در جنگ
های  شد، در مأموریت قدم می داوطلبانه علی پیش

سختی که در این جا مجال نقل آنها نیست، در 
وصیت به این که تو مرا غسل بده و کفن کن و 

نایب و  ها علی ، در همه این1به خاک بسپار
لا وصی پیامبر بود و کسی ایرادی وارد نکرد، حا

که بحث وصایت و ولایت شده، داد دلسوزان به 
 اسلام و مسلمین بلند شده است!!!

 اهل بیت چه کسانی هستند؟ گویند: می

که به آیه  0)انُّما یُریدُ الله...(در آیه گوییم:  می

تطهیر شهرت دارد، ذکر اهل بیت مطرح شده 
است. آیا این اهل بیت عمومیت دارد و به هر 

کند؟ یا چون به صورت تواند صدق  کسی می
با الف و لام آمده، مقصود بیت « اهل البیت»

                                                
 151ص 1. مسند احمد حنبل ج 1
 33. احزاب  1
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بیت معهودی است که جواب، همین  خاص و
نکته آخر است، یعنی منظور بیت خاصی است، 
حال دراینکه این بیت خاص کدام است باید 

 گفت:

 )فِی بُیوتٍ اَذِنَ اللهُ اَن تُرفَعَ...(اولاً. وقتی آیه 

ه نور نازل شد، پیامبر یعنی آیه سی و ششم سور
آن را در مسجد برای مردم خواند. فردی از 

پرسید منظور از این بیوت  رسول خدا
چیست؟ حضرت فرمودند: منظور پیامبران است. 
در این حال ابوبکر برخاست و بااشاره به خانه 

پرسید آیا این خانه نیز  فاطمه حضرت علی و

من  نعم» مشمول این آیه است؟ حضرت فرمودند:

 1آری این خانه از برترین آنهاست. ؛«افاضلها

گر  ثانیاً. در حدیث کساء که ماجرای روشن
به صراحت فرمود:  تاریخ است، رسول خدا

خدایا اینان اهل بیت من هستند، خداوندا پلیدی 
  0را از آنان دور بدار.
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 . مفاتيح الجنان 1
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برای نماز صبح به  ثالثاً. مدتی وقتی پیامبر
 ه حضرت زهرارفت سری به خان مسجد می

نمود و این آیه  زد و آنان را به مسجد دعوت می می
 کرد. تطهیر را برای آنان بازگو می

 گوید: رسول الله رابعاً. ابوسعید خدری می
فرمودند: این آیه در مورد من و علی و فاطمه و 

 نازل شده است.  حسن و حسین

 آیا ائمه علم غیب دارند؟

غیب ذاتی  علم غیب بر دو گونه است: علم

عِندَهُ مَفَاتِحُ  وَ)، که مخصوص پروردگار است

، دانای غیب فقط اوست، 1(الْغَیْبِ لاَیَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

و  سازد کس را از غیب خویش مطلع نمی هیچ
علم غیب غیر ذاتی که خداوند به برخی از انبیاء 

إِلَّا مَنِ ) فرماید؛ و اولیاءِ خویش تفویض می

  0....(رَّسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ مِن  ارْتَضَى

  

                                                
 51. انعام  1
 17. جن  1
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 نکته

گفت: این که رمز قفل گاوصندوق  ظریفی می
دهند جز به  و یا کیف را به هر کس نمی

ترین افراد امین و محرم خانواده، مثال  نزدیک
خوبی برای این است که اولیاء خدا از سوی خدا 

حروف  برای برخی از اطلاعات از قبیل معنی
مقطعه قرآن و علوم دیگر محرم هستند و لیاقت 
دریافت آن رموز را دارند. در مسئله علم غیب 
نیز بر اساس آیه فوق ماجرا همین است. به چند 
مورد از خبر دادن غیب توسط پیامبران و اولیاء 

 پردازیم. می

أُنَبِّئُکُم بِمَا  وَ)... فرمود: حضرت عیسی -1

من به شما  ؛...(دَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْمَا تَ تَأْکُلُونَ وَ

خورید و چه چیزهایی را  دهم که چه می خبر می
 1کنید. در خانه ذخیره می

إِنِّی لَأَجِدُ )... گفت: حضرت یعقوب -0
 استشمام من بوی یوسف را ...(؛رِیحَ یُوسُفَ

 0کنم. می

                                                
 41عمران  . آل 1
 15. يوسف  1
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هایش  به هم زندانی حضرت یوسف -9
 1.ها را گوشزد کرد آینده آن

از دو سه واقعه غیبی  حضرت خضر -3
خبر داد و فلسفه صحت کار خودش را بیان 

  0نمود.

گفت: خدایا از کافران  حضرت نوح -5
ها مجال  کسی را روی زمین مگذار که اگر به آن

 9سازند... . دهی، بندگان با ایمان تو را گمراه می

شهادت حضرت  از پیامبر اکرم -3
فرد و از تبعید و  ترین به دست شقی علی

نمونه دیگر خبر ها  مرگ ابوذر در تنهایی و صد
 3داد.

شهر بصره غرق  :حضرت علی -1
شود،  شود، معاویه بر سرزمین عراق مسلط می می

 5برند. ده نفر از خوارج جان به سلامت نمی

 گوید: این خبر غیبی جزء الحدید می ابن ابی

                                                
 41. يوسف  1
 51. کهف  1
 15. نوح  3
 513ص 1. سيره ابن هشام ج 4
 11. نهج البلاغه خطبه  5



 
 

006 

 است و صحت آن به طور تواتر کرامات امام
نقل شده است و در نبردی که میان سربازان 

و خوارج نهروان رخ داد، نه نفر جان  امام
 1. سالم به در بردند...

 صلوات را چگونه بفرستیم؟

 صلوات فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر
دستور قرآن است که در آیه پنجاه و ششم سوره 
مبارکه احزاب آمده است: که خدا و ملائکه بر 

فرستد؛ ای کسانی که ایمان  رود میپیامبر د

إِنَّ اللَّهَ )آوردید، بر او سلام و صلوات بفرستید؛ 
مَلاَئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  وَ

 .(سَلِّمُوا تَسْلِیماً صَلَّوا عَلَیْهِ وَ
شخصی به نام کعب ابن عجزه به پیامبر 

ا اهل بیت چگونه عرض کرد: بر شم خدا
صلوات بفرستیم در حالی که از کیفیت سلام 

اللّهمَّ صَلِّ عَلی »آگاهیم؟ پیامبر فرمود بگویید: 
مُحمّدٍ و آلِ محمّدٍ کَما صَلَّیتَ عَلی ابراهیمَ و آلِ 

  0«.اِبراهیم...

                                                
 55. نهج البلاغه خ  1
 113ص 4. صحيح بخاری ج 1
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 غلو و مبالغه درباره اهل بیت ممنوع؟

غلو به معنی تجاوز از حد و مرز است. به 
ها کسی را از حد خودش  ثال در تعریفعنوان م

بالاتر معرفی کردن کاری ناپسند است، قرآن 
مجید مردم را از غلو در دین بازداشته است و 

 (؛یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ)فرماید:  می

روی  ای اهل کتاب در دین خود غلو و زیاده
  1نکنید.

هستند. امامان دین، میزان سنجش اعمال 
کندتر یا تندتر حرکت کردن از آنان هر دو اشتباه 
و خطاست. هرگز هیچ مسلمانی حق ندارد 
درباره کسی ادعای خدایی کند یا در سر حد 

 خدا کسی را معرفی کند. خود حضرت علی
  ها بیزار است! اللّهی از علی

ای امام را رازق بداند، از اندک بودن  اگر شیعه
از  کند. امام هشتم اطلاعات او حکایت می

غلو و  ،دست غالیان یعنی کسانی که در تعریف
 0نماید. اظهار بیزاری می ،کنند روی می زیاده

                                                
 171. نساء  1
 143ص 15. بحارالانوار ج 1
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 داستان

که  فرزند عزیز و کوچک رسول خدا
مند  ابراهیم نام داشت و پیامبر بسیار به او علاقه

از مرگ او خیلی ناراحت  بود، مرد و پیامبر
رگ این کودک هوا تیره زمان با م شد و اتفاقاً هم

ای خواستند در مورد شرافت  و تار شد. عده
از این ماجرا استفاده کرده و تعریف  پیامبر

 کنند، گفتند خداوند به خاطر ناراحتی پیامبر
برای از دست دادن فرزند عزیزش اوضاع 

تا این خبر  را به هم زد. رسول خداکواکب 
سپس به  را شنید، مردم را به مسجد فرا خواند و

ای مردم! آسمان و زمین و »منبر رفت و فرمود: 
حرکت ماه و خورشید به دست خداوند است و 
هر کدام در مسیر خودشان به امر او حرکت 

ها هیچ کدامشان ربطی به فرزند  کنند و این می
 «.من ندارد

از غلو مردم  این جلوگیری فوری پیامبر
 دلیل اهمیت موضوع است.

چنان که هستند معرفی  آنرا اگر  بیت اهل
کنیم، برای الگو بودن و افتخار بودن عالم کافی 

 است و نیازی به غلو و مبالغه ندارد.
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 نکته 

گفت: از کنار خانقاهی  یکی از محققین می
ای بلند  عبور کردم، شنیدم که صدای زمزمه

کنند.  خوانی می است. گویا جمعی با یکدیگر هم
رسم صوفیانه وارد آن مکان شدم، دیدم طبق 

اند و سرهایشان  جمعی در اطراف هم حلقه زده
در مکتب »خوانند که:  جنبانند و شعری می را می

ایشان !!!«. الله عَلی علی است الله  -عارفان آگاه 
گفتم:  گفت من هم به حلقه آنان پیوستم، ولی می

الله علی، علی است  -در مکتب غافلان گمراه »
 «.الله

 

 «لِمَالعَ یرِلی خَعَ یِّحَ»ه جای گویند: باید ب می

 گفت!  «خیرٌ مِن النّومِ ةُالصّلو» ، بایددر نماز صبح

که این جمله جزء اذان بوده  در این: گوییم می

شکی نیست و در مورد این که در زمان خلیفه 
دوم، عمر، این جمله حذف شده است نیز اخبار 

شماری وجود دارد. دلیل این  فراوان و دلایل بی
ییر و تغییرات دیگری از قبیل متعه و ازدواج تغ

موقت یا تمتع در حج تمتع و سه طلاقه کردن در 
 و سلیقه یک جلسه و...، ترجیح دادن مصلحت
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شخصی بر حکم خدا بود. اجتهادی در مقابل 
  1نص است که صورت گرفت!

بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت گواهی 

در اذان  «حیّ علی خیر العمل»دهند که جمله  می

به صورت رسمی رایج بود و بعداً برطرف 
 گردید. از جمله آنان:

متقی هندی در کتاب کنزالعمال از معجم 

کان بلال یؤذن بالصّبح فیقول » کند: طبرانی نقل می

حی علی »بلال دراذان صبح  ؛«حیّ علی خیر العمل

 0گفت. می «خیرالعمل

گوید: عمر ابن  محقق مشهور تفتازانی می
نسبت به سه چیز هشدار داد وگفت: سه خطاب 

رسمیت داشت و من  چیز درعهد رسول خدا
دارم و انجام دهنده آن را مؤاخذه  ها باز می از آن

گفتن  -9متعه حج  -0متعه زنان  -1نمایم:  می

 9«.حی علی خیرالعمل»

                                                
 331ص  7. سنن بيهقی ج 1
 341. کنزالعمال ص 1
 1335. گزيده راهنمای حقيقت به نقل از شرح مقاصد  3
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اش ارزش  البته این نظرها برای خود گوینده
از  دارد و بس. به همین دلیل هم جمع زیادی

گاه این فتواهای عمر را جدی  بزرگان دین هیچ
اند،  اند و هرگز این ذکر را ترک نکرده نگرفته

حتی به قول حلبی عبدالله بن عمر و علی ابن 

حی »، «حی علی الفلاح»الحسین، در اذان پس از 

  1گفتند. می« علی خیرالعمل

به نقل از کتاب سیره  338و بالأخره در سال 
ل بویه که تمایلات شیعی حلبی در حکومت آ

در اذان رسمیت  «حیّ علی خیر العمل»داشتند، 

ها که سلجوقیان به سر کار  داشت، ولی پس از آن
آمدند، دوباره آن را ممنوع کردند! و به جای آن 

   0رواج پیدا کرد!!« الصلوة خیر من النّوم»جمله 

ای به ما هم ایراد بگیرند که شما  شاید عده

گویید که جزء اذان  می «ولی اللهاشهد ان علیا »

ای این  نیست که ما قبول داریم و هیچ فقیه شیعه
جمله را که شیعه از باب محبت نسبت به 

                                                
 315ص  1. سيره حلبی ج 1
 315ص 1. سيره حلبی ج 1
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امیرالمؤمنین و نیز به دفاع از مظلومیت آن 
داند و  گوید را جزء اصلی اذان نمی می حضرت

شیعه افرادی هم هستند که  یلذا در میان فقها
 د.گوین این جمله را نمی

خواهد که هیچ عاقلی  می آری بدعت جرأت 
دهد که در دستورات  چنین جرأتی به خود نمی

دین خدا دخل و تصرف کند! البته اگر کسی این 
جمله را بدون قصد این که جزء اذان است 
بگوید اشکالی ندارد بلکه مستحب است به دو 

ولی خداست و دیگر  دلیل: یکی اینکه علی
 ه به رسالت پیامبر شهادتهرگااند  اینکه گفته

 هم شهادت بدهید. دهید به ولایت علی می
 

 )صَدَقَ اللهُ العظیمُ( گویند:  یم

ی  در این که این جمله، جمله :گوییم می

صحیحی است بحثی نیست زیرا معنایش این 
است که راست گفت خداوند بزرگ؛ لکن در 

 )صَدَقَ اللهُ العلیّ العظیمُ(لسان  ما رایج است که 
که جمله حاوی دو صفت بلند الهی است یعنی 
هم خدای بلند مرتبه و هم بزرگ. حال آیا 
سزاوار است که چنین ذکری که جزء واجبات و 
مستحبات مذهب شیعه و سنی نیست را به دلیل 
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نگویند یعنی  مخالفت با وجود مقدس علی
  مخالفت با علی خاطر از ذکر فضیلت خدا به

این هم همگانی نیست دست بکشند! که البته 
و بلکه امروز بحمدالله قراء بزرگ جهان اسلام 

 .گویند می )صَدَقَ اللهُ العلیّ العظیمُ(عرب 

 ! جاست تقیه بی گویند: می

به حکم عقل و نقل تقیه ضرورت  گوییم: می

دارد. اما به حکم نقل قرآن مجید در آیه صد و 
شش سورة مبارکة نحل در جریان عمار یاسر که 

همراه چند تن از یارانش در چنگ کفار به 
اش  گرفتار شد و بر خلاف عقیدة محکم باطنی

لفظی دالّ بر جانب داری از کفار را بر زبان 
جاری کرد تا جان خودش را نجات دهد؛ نازل 

مَن کَفَرَ بِالله مِن بَعد ایمانِه الّا مَن اُکرهَ و » شد که

ایمان به  که بعد از کسی؛ «قَلبُه مطمئنٌ بِالایمانِ

رسد به جز  می به سزای عملش، خدا کافر شود
کسی که از روی ناچاری و اجبار اظهار کفر کند 
ولی دلش به ایمانی که دارد قرص و محکم 

گرچه این تقیه در مقابل کفار است ولی به  ،باشد
دلیل عقل برای حفظ جان که ملاک تقیه است 
در مقابله با هر گروه منحرف و ظالمی تقیه 
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و در حدیث امام  است وری و گاهی واجبضر

 :فرموددلیل نقلی دیگری است که  صادق

یعنی تقیه کردن روش  «دِینی و دینُ ءابائِی ةُالتَّقی»

 باشد. می من و پدران من

 و اما دلیل عقل: هر عقل سلیمی قضاوت
کند که اگر انسان در موقعیتی قرار گرفت که  می

اسرار نظامی جان یا مال قابل ملاحظه اش و یا 
کشورش در خطر قرار گرفت تقیه کند و ان را 

گوییم که  می افشا نکند. در این جا به مخالفین
کنید، شما بسیاری از اسرارتان را  می شما هم تقیه

جاسوسی و های  بازگو نمی کنید. سازمان
کنند و تعداد سپاه یا  می اطلاعاتی دنیا تقیه

ر عین این سلاحشان را بروز نمی دهند. شیعیان د
که تقیه کردند این همه از عزیزانشان را آل امیه 
و آل عباس و آل مروان و آل ... شهید کردند 
پس وای که اگر تقیه نمی کردند!!! علاوه بر 

عنوان  به پیامبرسه سال دعوت مخفی ها  این
تقیه است و بعد  که خوف و ترس از دشمنان 
کم شد دعوت حضرت علنی گردید. به داستان 
مؤمن آل فرعون در سورة مبارکة غافر توجه 
کنید. اگر او ایمانش را مخفی نمی کرد جان 

از دست رفته بود. به ماجرای  حضرت موسی
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راستین بود ولی در ی  علی بن یقطین که شیعه
دربار هارون دین خودش را حفظ کرد و به 

کرد را در نظر داشته باشید. از  می شیعیان کمک
د غفلت کرد که تقیه بر دو نوع این نکته نیز نبای

ـ تقیه مداراتی. ما آن چه 0ـ تقیه خوف 1است: 
تا کنون گفتیم از نوع اول یعنی تقیه خوف بود. 
اما قسمی از آن که تقیه مداراتی نام همین مسائل 
جزئی ولی اختلافی که در بین شیعه و سنی 

باشد و به دلیل این که دشمن نباید آن  می است
مدارا کنید همانند اند  لذا گفته را بزرگ بداند

نماز خواندن شیعیان از باب تقیه پشت سر امام 
بحث اند  جماعت سنی وهابی! گاهی خواسته

تقیه را با تهمت شباهت به نفاق در اذهان خراب 
جلوه دهند که باید گفت این هم از همان 

رایج است زیرا نفاق برای حفظ جان های  تهمت
است و تقیه برای  آن هم از مسیر غلط ،شخص

باشد و دهها فرق  می حفظ دین در مقابل دشمن
دیگری که در کتب مفصل از آن بحث شده 

 است.
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 ازدواج موقت ممنوع است! : گویند می

ی  در آیه بیست و یکم سوره :گوییم می

ازدواج آمده ی  فلسفهی  روم دربارهی  مبارکه

کُم و مِن آیاتِه اَن خَلق لکُم مِن اَنفسِ» است که

در این آیه به حکمت  ...«اَزواجاً لِتَسکُنوا اِلیها 

ازدواج اشاره شده است و تبیین آیه مانند بیشتر 
چنان  باشد. یعنی هم می آیات احکام با پیامبر

که برای نماز حکم کلی قرآنی این است که نماز 
بخوانید ولی در این مورد که چند رکعت و چه 

ف آن با وقت خوانده شود روشن شدن تکلی
است؛ در اهمیت ازدواج همین  رسول خدا

ترین بناء اسلام است و  محبوباند  بس که گفته
باشد   می مایة حفظ نیمی از دیناند  نیز گفته

باشد این است که  می دیگری که قابل ذکری  نکته
اصل در ازدواج بر همان ازدواج دائم است لکن 
با حکمتی که در احکام شریعت به کار رفته 

ست در مواقعی که ازدواج دائم ممکن نباشد ا
برای جلوگیری از فساد و آلودگی جامعه ازدواج 
موقت تعیین شده است و صد البته در این جا 
نیز حق و حقوق زن به تمام و کمال رعایت شده 
است که یکی از مواردش در ایه بیست و چهارم 
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سورة نساء در خصوص اجر زن در ازدواج 

فَما »: فرموداست که موقت مورد سفارش 

از هر  ؛«استَمعتُم بِه مِنهنّ فَأتُوهنّ اُجورهُنّ فَرِیضَه

زنی که به طور مشروع کام برگرفتید آن چه را 
به عنوان مهریه قرار داده اید به طور کامل 

و جزئیات دیگری که در این نوع  -بپردازید
ازدواج آمده در کتب احکام به طور تفصیل ذکر 

ازدواج موقت در کتب صحاح  شده است .اسناد
 از صحابه نقل شده است.

 روی قبر شرک است!   نوشته  سنگ گویند: می

پرسید پس چگونه است که نام ها  باید از این
پادشاهان و بزرگان شما را بر قبورشان نوشته و 

و شرک اند  گذاشتهها  خیابان را برها  نام آن
 شود!! محسوب نمی

 شرک است !  گویند: گریه بر مردگان  می

اگر این عمل شرک باشد با عاطفه پدر 
فرزندی که قهری و طبیعی است چه باید کرد؟ 
اگر اشک بر مظلومیت مظلومان عاطفی و 

توان  می برخاسته از سرشت پاک باشد چگونه
مانع آن شد؟! ویا گریه پیامبر بر شهادت حضرت 
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کنند! و  می حمزه سیدالشهداء را چگونه توجیه
خدا پس از جنگ احد که در مدینه دستور رسول 

عمویم  «فَلا بَواکی لهُ ةا عَمّی حَمزمّا» فرمود

حمزه گریه کننده ای ندارد و مردم از آن پس بر 
 مظلومیت حمزه گریه کردند را چه جوابی

گریه ابی بکر بر سر  دهند!و ... ونیز در مورد می
 گویند؟! می چه بدن بی جان پیامبر

 !!!استشرک  تگویند: سلام و لعن می

اگر این عمل شرک حساب شود  گوییم: می
 پس نعوذ بالله خدا مشرک است که بر نوح سلام

 و بر ابراهیم سلام «سلامٌ عَلی نوحٍ» کند می

سلام عَلی موسی و » «.سلامٌ علی ابراهیم» کند می
در جای دیگر  «.سلام عَلی إل یاسین« »هارون

 لعنة الله الا» لعن بر کاذبین و ظالمین آمده است.
 1.«علی الظالمین

انَّ الذّینَ یُؤذون اللهَ و رسولَهُ لَعنهُم اللهُ فی »ِ
 0«.الدُّنیا و الاخرةِ

                                                
 11سوره هود   . 1 
 47سوره احزاب   . 1 
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 تبرک جستن به قبر  شرک است!!!گویند:  می

اول و دوم را در ی  پس چرا خلیفه گوییم: می

دفن کردید؟ آیا جز برای  کنار قبر پیامبر
ن به تبرک بوده است؟ پس چرا دست مالید

 حجرالأسود شرک نیست بلکه مستحب است؟!
 آیا جز برای تبرک است؟

 طواف به دور قبر شرک است!!! : گویند می

ها پرسید پس چرا در  باید از اینگوییم:  می

کار  کنیم و اطراف حجر اسماعیل گردش می
جا قبور هفتاد  شود. این ای محسوب می پسندیده

جا دفن  هاجر در این اسماعیل و پیامبر است و
 اند. شده

ها را از بالا به  گویند: چرا شیعه دست می

شوید، در حالی که دیگران از پایین به  پایین می

 فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ) ؛که گفته شده بالا؟ درحالی

هایتان تا  بشویید دست (؛أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

 1ها. مرفق

                                                
 5. مائده  1
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ته برای روشن شدن مطلب، دو نکگوییم:  می

که به معنای دست است « ید» -1قابل ذکر است: 
را گاهی به انگشتان و گاهی تا مچ و گاهی تا 

مقدار  -0اند.  آرنج و گاهی تا کتف اطلاق کرده
واجب از شستن دست در وضو فاصله میان آرنج 

 )الی المرافق( تا سر انگشتان است، لذا در آیه،

این که اند، تا مقدار شستن را روشن کنند نه  گفته
 ابتدا و انتهاء را.

این دیوار خانه »مثال(؛ اگر به نقاشی بگویید 
معنایش این نیست « سقف رنگ کن مرا تا زیر

که حتماً از پایین شروع کن، بلکه مقدار 
اید و  آمیزی و حد و حدود آن را تعیین کرده رنگ

پای مریض را تا زانو »گوید  اگر پزشک می
شویند نه بالعکس و  می، پای او را از بالا «بشویید

علاوه بر این، ظاهر آیه سیره عملی بزرگانی که 
مفسران قرآن هستند نوع وضوی صحیح را عمل 

 1اند. کرده

  

                                                
 111. گزيده راهنمای حقيقت ص  1
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 سجده بر مهر شرک است!  گویند: می

کنیم و گل  می ما سجده بر زمین می گوییم:

ای از زمین پاک که به همراه  خشک یعنی قطعه
ای سنگ یا  طعهداریم وگرنه کسی مهر را که ق

پرستی  پرستد، اگر این کار ما گل گل هست نمی
پرست، پشم و پنبه پرست  است پس شما فرش

کنید پس  می هستید و چون بر هر چیزی سجده
 .همه چیز پرستید

 -0زمین  -1سجده بر دو چیز صحیح است: 
ها و  روید غیر از خوراکی چیزی که از زمین می

که کسی را حق  ها. سیره پیامبر اکرم پوشیدنی
تخطی از آن نیست بر این بود که بر زمین سجده 
کنند و حتی اصحابی که از داغ بودن 

کردند و  های مسجدالحرام گله می ریزه سنگ
اجازه سجده بر گوشه  خواستند از پیامبر می

لباس خودشان را بگیرند نتوانستند و حضرت 
شدند  ها مجبور می کرد و آن منعشان می

دارند تا سرد  را در دست خود نگه ها ریزه سنگ
شود و بر آن سجده نمایند. بعدها مقداری در 
این حکم توسعه داده شد و سجده بر حصیر و 

روید و سپس بر لباس نیز  بوریا که از زمین می
 تجویز گردید.
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رسول  خاک را خاصیت تربیتی سجده بر
 گونه بیان فرمود: این خدا

شانی و بینی هر کسی از شما نماز گزارد، پی»
خود را بر زمین قرار دهد تا ذلت و خضوع خود 

  1را آشکار سازد.

ای از اصحاب و جمعی از تابعین به  عده
هنگام مسافرت دریایی مقداری خشت 

داشتند تا در کشتی بر آن سجده کنند. این  برمی
روش اصحاب و تابعین بود و هم اکنون برای 

اه مسافرت قدری خاک پاک به صورت مهر همر
برند تا اگر جایی مفروش به چیزی بود که  می

ها جایز نبود، بر آن قطعه  سجده کردن بر آن
خاک پاک که نامش مهر است نماز بخوانند. این 

زند که این قدر  ای به عالم اسلام نمی کار صدمه
شود! شیعیان از سجده کردن بر  با آن مخالفت می

پشم و نخ قالی حق بازخواست ندارند، ولی 
زبانان خانه خدا اگر مهری در دست کسی می

دیدند گویا با مواد منفجره برخورد کرده و مقابله 
های مسجدالحرام برای کشف  کنند و دوربین می

 !! ها در کارند این مواد خطرناک! و امثال این
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حال که ثابت شد باید بر خاک و زمین سجده 
کرد، در مکتب حیات بخش تشیع بهترین زمین 

ست که افرادی بر روی آن در راه خدا آن زمینی ا
اند و تا ابد مزار آگاهان عالم  به شهادت رسیده

است، یعنی سرزمین کربلا. همان زمینی که در 
از آن به عظمت یاد شده  لسان رسول خدا

 است.

کنند و  این اشتباه بزرگی است که آقایان می
سجده بر خاک کربلا را پرستش غیر خدا 

چه که سجده  است که فرق آندانند برای این  می
شود  شود با آن چه سجده برای آن می بر آن می
 اند. را نفهمیده

 باید دست بسته نماز خواند!: گویند می

در مذهب اهل سنت دست روی  گوییم: می

دست گذاشتن در نماز مستحب است و البته در 
هایی  ها فرق این عمل بین مذاهب چهارگانه آن

تر و روی  تر و پایینها را بالا هست که دست
گذارند و در  سینه و زیر ناف یا بالای آن می

ها هم امری اختیاری است، ولی  برخی از آن
شیعه این کار را حرام و موجب باطل شدن نماز 

 داند. می
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چنان که قبلاً گفته شد  ما در این جا هم
خواند و  می خوانیم که پیامبر گونه نماز می آن

ن نماز بر اساس گفته در خواند سیره پیامبر
ابی حُمیده ساعدی که از راویان سنی است، با 

 1دستِ باز نماز خواندن بوده است.

این کار، یعنی  دست بر سینه یا شکم 
ها در  های مجوسی گذاشتن را که ائمه ما از روش
اند و از آن  دانسته احترام به پادشاهانشان می

ر، تعبیر اند و از آن به عنوان تکفی داده اجتناب می
 0نمودند. می

علمایی از اهل سنت که بر این کار تأکید 
دارند اصرارشان این است که در زمان خلفاء این 
کار رواج یافته و در عصر پیامبر رسم نبوده و 

اند و  داده خلفاء نسبت به آن دستور اکید می
گاه متأسفانه چنین عملی را بدعت هم به  آن

وز نیز تأکید بر چنان امر آورند و هم حساب نمی
 9انجامش دارند!

                                                
 71ص 1. سنن بيهقی ج 1
 15باب  4. وسائل الشيعه ج 1
 133. فقه الشيعه الاماميه و مواضع الخلاف ص  3



 
 

175  

با هم خواندن نماز ظهر و عصر و  گویند: می 

 مغرب و عشا خلاف وظیفه است!

ی  شیعه در این جا نیز به سیره گوییم: می

توان  می را همها  کند که نماز می عمل پیامبر
در پنج وعده خواند یعنی هر نمازی را در وقت 
 خاص خودش و هم به صورتی که الآن

ظهر و عصر را با هم و های  خواند یعنی نماز یم
 مغرب و عشا را با هم و یکجاهای  نماز
بدون هیچ  خواند هم چنانکه  پیامبر اسلام می

    1عذری این چنین عمل نمود.

و هم چنان که در صحرای عرفات و در 
فقها ی  مشعر جمع خواندنش مورد قبول همه

 است و در غیر عذر نیز وقتی رسول خدا
را با هم خواند و از آن حضرت علتش را ها  این

: به خاطر این که امتم به فرمودپرسیدند ایشان 

 0.رنج و سختی نیفتند

  

                                                
 5باب 3وسایل الشيعه. 1
 «الجمع بين الصلاتين»باب 1شرح زرقاني ج. 1
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 .قبور باید محو شوند: ندگوی می

گذار  : این فتوای ابن تیمیه بنیانگوییم می

تبعیت  و پس از او به 1گروه وهابیه است

را کورکورانه از او و شاگردان و اعقابش آن 
اند  و حتی جسارت را به جایی رساندهاند  پذیرفته

« بن جبرین»که افرادی معلوم الحال همچون 
فتوای انهدام قبور مطهر « باز بن»جانشین 

 همین اساس از بر ! واند را صادر کرده ائمه
که مظهر حیات و  ینزیارت قبور معصوم

 به عنوان مرده پرستی ناماند  زندگی بشریت
 برند. می

 

  

                                                
 734ص2نهاج السنه جم. 1
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 های این بحث: نکته

را در اتاقی دفن  ـ بدن مقدس پیامبر1
کرد و هیچ کس مانع  می کردند که در آن زندگی

صورت قبر نشد! حتی صحابه و رهبران اهل 
پس وهابیت باید  سنت هم مانع این کار نشدند!

زیرا مخالفتی اند  قائل شود که صحابه اشتباه کرده
 !اند با این قبور نداشته

 سی که بر اطراف حرم پیامبرـ اولین ک0
 1دوم عمر بن خطاب بود.ی  دیوار کشید خلیفه

ـ عایشه نظاره گر این بود که مردم از قبر 9
 0پیامبر به عنوان تبرک خاک برمی دارند.

ـ سالیان متمادی قبل از ابن تیمیه این قبور 3
این قبور را تخریب ها  موجود بوده و سلف آن

 .اند نکرده

مذاهب ی  ائمه قبور تخریب ـ دستور5

و  «حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی» چهارگانه

بارگاهشان را کسی صادر نکرده و هم چنان بوده 
 و هست.

                                                
 421ص2وفاءالوفاء ج . 1
 455صهمان  . 1
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زمان حاکمیت وهابیت به عنوان  ـ در3
مسجد النبی بسیاری از اماکن مقدس را ی  توسعه

 اند. تخریب کرده

را مصلی قرار  ـ قرآن قدمگاه ابراهیم1
نزول وحی را به شارع و  دهد و اینان محل می

اند و قبر مطهر حضرت  وضوخانه تبدیل کرده
 اند! را نیز تخریب کرده خدیجه

تا قبل از فتوای ابن تیمیه این مقابر ـ 8
شریف بوده و مورد زیارت مردم بوده است و از 
آن به بعد حرام شد! مگر علمای سنی قبل عالم 

 شدند که و آگاه نبودند یا گناه کار حساب می
 اند؟ ها را نداده دستور تخریب آن

الی  ةِنَهی النبیُّ عَنِ الصَلو» ـ حدیث نبوی3
از  را که به معنی این است که پیامبر «القبورِ

نَهی » نماز خواندن به سوی قبور نهی کرد مانند
که از اند  معنی کرده« النبیُّ عَن الصلوهِ عندَ القبورِ

است که  هر جهت بیجاست. اولاً این به معنی آن
به « الی» خود قرار ندهید زیرای  قبور را قبله

معنی جهت است و ثانیاً این عمل در میان 
یهودیان رایج بود که رو به قبور بزرگانشن 
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گذاردند و حضرت، مسلمانان  می عبادت یا نماز
 1.فرمودرا از این عمل نهی 

 ـ امام جماعت مسجد النبی که حیفم12
را بنویسم بیست سال آید از قلم که نام او  می

است در این مکان مقدس نماز جماعت خوانده 
کنم که یک بار هم به قبر  می گوید افتخار می و

 ام!! سلام نداده پیامبر

 کنید و می مردگان سلام شما بر گویند: می

 بیهوده است!

گوییم: اگر چنین بود که انسان با مردن  می
شنود  کلامی را نمی شود و سلام و می مانند جماد

السّلامُ عَلیکَ ایُّها »گوییم  می پس وقتی در نماز

السّلامُ  »گوییم  می یا «بَرکاتُه اللهِ وَ ةالنّبیُّ و رَحم

بیهوده است و خدا  «بَرکاتهُ اللهِ وَ ةعَلیکُم و رَحمَ

 امر به کار بیهوده کرده است!

در پایان جنگ بدر جنازه عده از کشتگان 
یه را در چاه بدر مانند ابوجهل و عتبه و شب

رسید و بر بالای چاه  ریختند و پیامبر اکرم

                                                
 62ص3صحيح مسلم ج. 1
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من وعده خدا را دیدم آیا  خطاب به آنها فرمود:
شما هم وعده خداوند را دریافت کردید؟عمر بن 
 خطاب رسید و به پیامبر عرض کرد مگر آنان

از ها  به خدا قسم آن فرمود: پیامبر شنوند؟ می
خدا در برزخ  لیاءپس نه تنها او شما شنواترند،

حیات دارند بلکه مشرکان و کفار نیز حیات 
 برزخی دارند.

 :فرمود پیامبر اکرم گوید: می انس بن مالک
گردید  می وقتی شما مردگان را دفن کردید و بر

 1شنوند. می آنان صدای کفش شما را

شود پس  می اگر روح میت از دنیا بی خبر
نت اسلام تلقین میت بیهوده است با اینکه در س

 2این عمل مورد قبول و تاکید است.

 خلفا را تایید کرد! علی: گویند  می

در بحث گذشته گفته شد که همه  گوییم: می
صحابه را به صورت مطلق نمی توان تأیید نمود 

مرتکب گناهان بزرگی ها  چون برخی از آن

                                                
 122ص  2صحیح نجاری ج . 1
 11الروح ابن قیم ص . 1
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 که قابل بخشیدن نیست و نیز در اینجااند  شده
ا گاهی به معنی ر گوییم سکوت علی می

همکاری با خلفاء در امور سیاسی و دینی به 
که عقلاً چنین مسئله ای اند  معنی تأیید گرفته

قابل قبول نیست دلیل آن هم این است که علی 
خلیفه خداست و این منصبی است که حق 

باشد این حق را نمی تواند به  می خدائی او 
 فرماید: می دیگری واگذار کند قرآن

 کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَمَا  وَ»

هیچ  ،«رَسُولُهُ أَمْراً أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

 و زن با ایمانی حق ندارد وقتی که خدا و مرد
پیامبر او را درباره امری حکم کنند اختیاری 

 1.داشته باشد

ود حق شخصی او نب پس امامت علی    
دیگری واگذار نماید تنها ه را ب که بتواند آن

توان کرد همان است که آن حضرت  می کاری که
انجام داد یعنی چون مصلحت دین و امت بر 

 سکوت بود به ظاهر سکوت فرمود.

                                                
 31احزاب . 1
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با خلفا حتی  آن حضرت ماجرای بیعت نکردن
با اجبار را نیز تاریخ مفصلاً بیان کرده است که او 

به سوی مسجد بردند تا بیعت  را با دستان بسته

 1.بگیرند به مسجد آمد ولی بیعت نکرد

نیز با خلفاءبیعت نکرد او که  فاطمه زهرا
بود  می معصوم است و اگر خلیفه خلیفه مسلمین

بیعت نکرد  حضرت زهرا کرد، می با او بیعت

 2و با اظهار نارضایتی کامل از خلفاء از دنیا رفت.

بنشینیم و  خوب است پای درد دل علی
نامه شصت و دوم نهج البلاغه را بخوانیم تا 
بدانیم که چرا حضرت در مورد حق مسلم 
خودش کوتاه آمده است و سکوت اختیار نمود 

 3این سکوت چگونه سکوتی بود!! و

 ولایت علی لازم نیست! گویند: می

گوییم: ما با استناد به قرآن، ولایت  می
دانیم.  می دین و واجبی  را کامل کننده علی

                                                
 13البلاغه نامه  هج.ن 1
 171نهج البلاغه خطبه . 1
 51.نهج البلاغه نامه  3
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الیومَ اَکملتُ » گوید می گویند وقتی قرآن ها می آن

یعنی امروز دینتان را برایتان کامل  «لَکُم دینَکُم

 کردم چه نیازی به ولایت داریم؟!!!

گوییم سخن ما هم در همین جا است که  می
باشد،  می به ولایت این آیه که معرف علی

وز دلیل کامل شدن دین است و این آیه هم در ر
غدیر خم نازل شده است و پس از آن که پیامبر 

را به ولایت پس از خودش  علی اکرم
 ی اولین کسی بود که با جمله« عُمَر» ،معرفی کرد

 به حضرت علی «بخٍّ بخٍّ لکَ یابنَ ابی طالب»

  1تبریک گفت.

ناقل از علمای اهل سنت در ها  بیش از ده
مانند ند ا خود این ماجرا را نقل کردههای  کتاب

مسند احمد، مستدرک حاکم، صحیح مسلم، 
صحیح ترمذی، تهذیب التهذیب ابن حجر 

که این اند  گفتهها  آنی  عسقلانی و.... ؛ و همه
به خلافت در  آیة اکمال پس از نصب علی

جحفه نازل شده ی  روز عید غدیر در منطقه

                                                
 113ص3مسند احمد حنبل ج .1
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 است. 

، پس بر اساس دستور قرآن و سنت پیامبر
را روی  مردم خواند و علی که آیه را برای

دست به مردم نشان داد، هرکس از این ماجرا 
اعتنایی کرده است و  تفاوت بگذرد به قرآن بی بی

 باشد. دین بدون ولایتش پذیرفته نمی

 نکته

 نادرستی که رسم شده وی  یک جمله

 یا «حَسبُنا کتابَ اللهِ» گویند این است که می

ب خدا ما را کافی یعنی کتا «کَفانَا کتابَ اللهِ»

کند لکن  می است، بلی کتاب خدا ما را کفایت

لتبین » سنت در کنار آن باید تفسیر و تبیین کند.

فرماید  می حکم خداست که به پیامبرش «للناس

 آیات قرآن را برای مردم تبیین کن. پس هم

به تنهایی غلط و توهین به  «حسبُنا کتابَ اللهِ»

به تنهای ناروا  «اللهِ ةحسبُنا سنّ»سنت است و هم 

اِنّی »باشد پس همان  می است و توهین به قرآن

به رسم  که رسول خدا «تارکٌ فیکُم الثَقلینِ...

امانت به مردم سپردند حق است که هم سفارش 
 قرآن است و هم سنت.
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 سخن پایانی

در میان شیعیان در دوران غیبت، آغاز و انجام 
گیرد و ما هم  زینت می کارها با نام امام زمان

جا کلاممان را با یاد او که جهانی در  در این
دهیم و حسن اتفاق آن  انتظار اوست پایان می

شود )شب  است که امشب که این بحث تمام می
نیمه شعبان سال هزار و چهارصد و سی و یک 
هجری قمری( شب میلاد سراسر نور آن حضرت 

 باشد.  می

شعبان که در تاریخ پانزدهم مان کسی آری ه
از مادری به نام نرجس  هجری قمری 055سال 

به دنیا  و از پدری به نام امام حسن عسکری
آمد و از دیده نالایق دنیایی که با یازده امامشان 

را به شهادت ها  برخورد بدی داشتند و آن
رساندند دور ماند تا روز موعود فرا برسد و به 

خش ب امر الهی بیاید و عالم را با احکام حیات
 دین، حیات و زندگی بخشد.

 او تولدش مانند تولد حضرت عیسی
 مخفی بود.

نظر حفاظتی ممنوع  او نام مخصوصش از
 است. 

او مکانش از مردم مخفی است و زمان 
 ظهورش برای مردم نامعلوم. 
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او را افرادی محرم و خصوصی در بدو تولد 
 دیدند. در خانه امام حسن عسکری

خانه امام دیده و شهادت او را ابوغانم، خادم 
 1داده است.

او را حسن ابن حسین علوی در سامرا 
 تبریک گفت.زیارت کرد و به امام عسکری

 0حسن ابن منذر، او و نامش را بیان کرد.

را  امام عسکری اسحاق، فرزند  ابن احمد
دید و امام فرمود: اگر تو نزد خدا و ائمه گرامی 

  9دم.دا نبودی بچه را به تو نشان نمی

عده زیادی از افراد به دیدن کودک امام 
اند وبه والدینش تبریک  رفته و دیده عسکری

 3اند. گفته

نفر از علماء اهل  38در کتاب منتخب الأثر به 
اند اشاره  را نوشته سنت که ولادت امام زمان

 شده است.     

 پایان

                                                
 431ص  5. اثبات المهدی ج 1
 431همان، ص .  1
 13ص 51. بحار الانوار ج 3
 15. همان، ص 4
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